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 از منظر فریقین شناسی تحلیلی امام مهدی نَسب
 1تقی واردیسید

 چکیده

اق و در آخور الزموان موورد اتفو گرچه مس له مهودویت و ظهوور حضورت مهودی
ولوووی در برخوووی از موضووووعات مربووووب بوووه آن ، اسوووت سووونت اه  شووویعه واجموووا  
، موووارد اختلافووی اخووتلاف نظرهووایی بووین فووریقین وجووود دارد. یکووی از، حضوورت

بوا  سونت اه  اسوت. اجموا  شویعه و برخوی از بحم درباره نَسب امام مهدی
کوه آن حضورت احادیوم متوواتر استناد بوه  از و  از نسو  رسوول خوداآن اسوت 

چنووووین  هماسووووت.  و از اولاد امووووام حسووووین ذریووووه حضوووورت فاطمووووه زهوووورا
 باشوووود. ولوووویکن برخووووی از مووووی معتقدنوووود وی فرزنوووود امووووام حسوووون عسووووکری

کوه در  به ویژه آنسنت،  اه   ماالفوت و حتوی دشومنی بوا پیوروان مکتوبهوایی 
کوه وی  گواهی شوبهه موی، إبا و امتناعی ندارند بیت اه  عبواس  تبواراز کننود 

 نسو از گویند وی  میگاهی  .بیت اه  نه از عترت و، استلمطلب بن عبدا
 گوینود مویچنوین  هم .نوه از نسو  اموام حسوین، اسوت امام حسن مجتبوی
آنوان چنووین شووبهاتی را  .نووه اموام حسوون عسووکری، اسووتنوام پوودرش عبودالله 
هوا ثابوت  کوه بوا بررسوی سوندی و دلالوی آنانود  روایواتی نمودهمستند بوه برخوی از 

خاصووی توسووط هووای  بوووده و بووا انگیزه مرسوو  و مرفووو کووه جملگووی ، شوود خواهوود
و از اند  معاندان در طول تواریخ )بوه ویوژه در عصور عباسویان( جعو  و وضوع شوده

کییووری از منظوور فووریقین ( غیوور قابوو  اعتبووار و اعتنووا بوووده و سوونت اه  )شوویعه و 

                                                         
  .(waredi@gmail.com) قم اسلامی فرهن  و علوم پژوهشگاه . استادیار1
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 گردند. میاخبار موضوعه محسوف 
کلیدی  واژگان 

جعوو  ، روایووات موضوووعه، شووبهات، مهوودویت، هوودیامووام م، شناسووی نَسووب
 .روایات

 مقدمه
کلاموووی مهووودویت و ظهوووور حجوووت خووودا سووونت اه  دو فرقوووه شووویعه وکوووه  این بوووا  ، در مسووو له 
 ولووویکن بوووه خووواطر اخوووتلاف ، الزموووان اتفووواق و اجموووا  دارنوووددر آخر ت مهووودی منتظووورحضووور

تبوار مطهور وی بوین آنوان از جملوه در نَسوب و ، نظر در برخوی از موضووعات مربووب بوه آن حضورت
ای بورای م رضوان و ماالفوان تقریوب موذاهب اسولامی و وحودت مسولمانان بوه  بهانه، وجود دارد

که با استفاده از برخی عالم نمایان تکفیری از زمان گذشته تا عصر حاضر درباره های  وجود آمده 
ه بووه خودشووان مسوولمانان را همیشوو، آن حضوورت ایجوواد شووبهه و دو دلووی نماینوود و از ایوون طریوو 

گوورم نگووه دارنوود تووا زمینووه ، مشوو ول و تنووور اخووتلاف و تفرقووه بووین آنووان را بووه اموور اسووتکبار جهووانی 
بواوری را از ذهون موردم خووارج و بوه سولطه شویطانی خوود بور عوالم اسوولام  گرایوی و مهودی مهودویت

 ادامه و استمرار باشند.
کوواوی چنوووین شووبهاتی کووه پشوووت چنوووین رسوووان نتیجووه موووی محققوووان منصوووف را بووه ایووون، وا د 
کمان ستمگر هر عصر و یا توط ه انگیزه، انحرافات فکری و اعتقادی بورون های  های سیاسی حا

مهودی ، مرزی دشومنان مسولمین نهفتوه اسوت. در زموان عباسویان برخوی بوه هوواداری عباسویان
از وی را  الحسون رزه با عباسیان و هواداری از بنویموعود را عباسی پنداشتند و برخی برای مبا

دانسوتند و دو طورف بورای تفووَق بور دیگوری اقودام بوه جعو  روایوات  نس  امام حسون مجتبوی
کوه در طوول تواریخ اسولام و مسولمین در  نمودند و همان دستمایه بورای زماموداران مسوتبدی شود 
صدد تضعیف اعتقاد به مهدویت و تقویت شبهات مربوب به وی بر آینود. چوون مهودی بواوری و 

 دیدند. ضرت را منافی و معار  با حکومت و سلطنت خویب میانتظار ظهور آن ح
کووه یکووی از جانووب وهابیووان و حکومووت آل ، دو تفکوور تکفیووری و صهیونیسووتی، در عصوور حاضوور

هوا( ت ذیوه و تبلیوغ  هوای آمریکوا و اسورا ی ) بوا عملگوی بهوا ی سعود و دومی از سووی صهیونیسوت
گرایی)به قرا ت پیروان مکتب، گردند می ( را منافی منافع خود دانسته و بیت ه ا مهدویت 

در صوودد مقابلووه بووا آن بوور آمدنوود و چووون غالووب ای  فرهنگووی و رسووانه، بووا تمووام امکانووات فکووری
( اعتقوواد راسووخ بووه مهوودویت داشووته و آن را از اصووول سوونت اه  مسوولمانان عووالم)اعم از شوویعه و
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تووا ، کننوود جوواد شووبهه موویلاجوورم در موضوووعات پیرامووونی آن ای، داننوود غیرقابوو  خدشووه دیوون مووی
های درونی خود نمووده و از اندیشویدن در مسوا    آنان را سرگرم بحماعتقادات آنان را متزلزل و 

  های اسلامی باز دارند. استبداد و غصب سرزمین، مانند استعمار، برونی
کتوووب و مقوووالات و  دریووواره حضووورت حجوووت، در هووور حوووال شوووبهات متعوووددی مطووورح و در 

هوا دربواره تبوار و  کوه یکوی از آن، و فضواهای سوایبری پاوب و نشور نمودنودها  در رسوانهچنین  هم
نسَووب آن حضوورت اسووت. در ایوون خصوووص سووه شووبهه بووه شوورح ذیوو  از آنووان بیووان و در اذهووان 

گردیده است  : جوانان تزری  

 .حضرت فاطمه زهرا تبارنه از ، عباس بن عبدالمطلب است تباراز  امام مهدی .4
 .امام حسین تبارنه از ، است امام حسن مجتبی تبارز ا امام مهدی .5
نه اموام حسون ، عبدالله است، همانند نام پدر حضرت محمد نام پدر امام مهدی .3

 .عسکری
گفتووار خووو  و برخووی از ا مووه اطهووار را مسووتند بووه اخبووار و احادیووم رسووول خووداد آنووان 

حضورت را بوه خواطر اعتقواد بوه  بیوت اه  نمایند و بر این اساس شیعیان و پیروان مکتب می
، اسوت و فرزنود اموام حسون عسوکری آن حضرت از نس  اموام حسوینکه  این و مهدی

کژرفتاریدهند.  مورد تمسار و بدگویی قرار می پیب از های این چنینی بی سابقه نیست.  البته 
 بیووت اهوو  پیووروان مکتووبشووان چنووین برخوردهووای غیوور منطقووی بووا  اسوولافبرخووی از ایوون نیووز 
بحووم اقوووال مسوولمین دربوواره ظهووور حضوورت  بووه عنوووان نمونووه ابوون قوویم جوووزی در اند. داشووته
دربواره  بیوت اه  اعتقاد پیروان مکتب در خصوص، بعد از بیان سه قول از آنان، مهدی

گوینود مهودی  کوه موی، و اما برای رافضویان اموامی قوول چهوارمی اسوت: گفت حضرت حجت
نوه از نسو  ، اسوت که منتظَر و از نس  حسین بن علی، تاس محمد فرزند حسن عسکری

کوه عصوا . وی در زموانحسن کسوی  )موراد عصوای  هوا حاضور و از دیودگان غا وب اسوت. هموان 
کودک خردسالی بود 1گیرد. فضا را در اختیار می و برد رسالت( را به ارث می که  وارد ، وی در حالی 

پس نوه چشومی او را دیوده و نوه از او ، گذرد ال میسرداف سامرا شد و از آن زمان بیب از پانصد س
برنوود و در جلوووی درِ  )شوویعیان( هوور روز انتظووار وی را مووی خبوور و اثووری احسوواس شووده اسووت. آنووان
                                                         

کلمه1 کوه بوه ، . در اصو  یاودم الفضواء اسوت4که سه احتمال برای آن وجوود دارد: ، آمده« و یاتم الفضاء» . در عبارت عربی 
کرات آسمانی استمعنای  گرفتن فضا و  که به معنای قضاوت نهایی و به ح  ، . در اص  یاتم القضاء است5  به خدمت 
آیود احتموال  موی که به معنای پایان دادن و ختم نمودن زمین و آسمان است. به نظور، . همان یاتم الفضاء است3  است

 تر باشد. دوم مناسب



 

 

اره 
شمهه
هم، 
وازد
ل د
سا

1/
45

هار 
، ب

181
0

 
    
 

 
 
 
 
 
 

011 
 
 
 
 
 
 
 
 

که به سوی آنان بیورون بیایود. )موی و صدا میاند  سرداف با اسب ایستاده گوینود( بیورون بیوا  زنند 
کن موولای موا، مولای ما گردنود. پوس ایون  منودی بور موی میودی و بوی بهورهسویس بوا نوا ا، احتجاج 

  )مهدی( است. عادات آنان و عادت وی
شویعیان و معتقودان بوه مسو له مهودویت را بوا ایون الفواع ، وی بعد از نق  شعری تعری  آمیوز

 مورد تمسار و تحقیر قرار داد:
كددل عاقددل)ابن قددیم جددوزی و لقدد أصددبح هددهلَء عددارا عدد  بددنِ ، مدئم و  د َْ يْددنّر م ددا 

 ؛(515 :5390
گرفته آنان مایه نن  بنی  اند. آدم و مضحکه هر انسان عاق  قرار 

گفتوار  ممکون اسوت برخوی از خوودی، های غیر منصوفانه ای در برابر چنین قضاوت هوا بگوینود 
در یووک محموو  علمووی و ، گووویی نوودارد و چووون واضووح الووبطلان اسووت پاسووخآنووان ارزش بررسووی و 

جوا و بایسوته اسوت بوا صوبر و ه . ولی بر عکس مون معتقودم بوباشد نمی پژوهشی قاب  بحم و نقد
سوانان ماالفوان باورهوای خوود را شونید و بررسوی و نقود نموود و در ، حوصله و با منط  و برهوان

توووا خواننووودگان دو طووورف خوووود دربووواره صوووحت و سوووقم چنوووین ، صوووورت لوووزوم پاسوووخ مناسوووب داد
کنند. ایون مقالوه پژوهشوی بوه هموین منظو نسبت گردیوده اسوتهایی داوری  کوه هوم ، ور تودوین 

 مورد بررسی و نقد قرار دهد.  سنت اه  ها را از دیدگاه شیعه و شبهات ماالفان را بیان و هم آن
کتب مربوب بوه مباحوم مهدویت)ماننود منوابع ، چه پیب از این گر چنین شبهاتی در برخی از 
( عالمانووه 452: 4347 ،  منووا ی52: 4382رضووانژاد، ) ( و یووا در ضوومن مقووالاتیسوونت اه  روایووی

گرفته  هر سه شبهه درباره پدر و تبار حضرت مهودیکه  این ولی از، اند مورد نقد و بررسی قرار 
که مودارک و مسوتندات شوبهات را از منظور  در یک مقاله بررسی و به عنوان یک پژوهب مستق  

 .برای آن ملاحظه نگردیده استای  پیشینه، مورد نقد قرار دهد سنت اه  علمای
در مرتبوووه اول شوووبهات ماالفوووان را شناسوووایی و ، ایووون مقالوووه تووولاش دارد، بوووه هموووین منظوووور
کنود و در مرحلوه بعود هور یوک از آن مستندات اصلی آن بوه ، هوا را از منظور علموای اسولام ها را بیان 

بررسی و نقد علمی قرار دهود و در مرحلوه سووم نظور شویعیان و موافقوان بوا  سنت اه  ویژه علمای
کند. سنت اه  زآنان ا  را با ادله تبیین 

 شبهه اول: از نسل عباس بن عبدالمطلب
کوه ادعوا شوده برخوی از صوحابه رسوول ، این شبهه مستند به تعدادی از احادیوم نبووی اسوت 

کرده آن خدا حودیم ، هوا عبارتنود از: حودیم عثموان بون عفوان آنتورین  اند. مهم ها را روایت 



 

 

 010 
 
 

ب
نَس

 
دی
م مه
ی اما

حلیل
ی ت
ناس
ش

 
ین
فریق
ظر 
ز من
ا

      
             

در کوه کعوب الاحبوار،  حدیم عبدالله بن عمور و حودیم، باسحدیم عبدالله بن ع، عمار بن یاسر
کتب روایی و تاریای گوردد:  هوا از دو منظور پیگیوری موی نقود آن اند. نقو  شوده سنت اه  برخی از 

 یکی از جهت سند و دلالت و دیگری از جهت تعار  با اخبار و احادیم صحیح.

 الف: بررسی روایات
 حدیث عثمان بن عفان .1

معوروف بوه دارقطنی)متوفوای ، بن احمد ب دادی شافعی بار اول علی بن عمرواین حدیم را 
کتاف و .ه 382 کرد:« الافراد» ق( در جزء دوم  گونه نق    بدین 

 ما أسباط بن ،  ما محُد بن الفِلید القرشي، حد ما  براهیم بن عبد الصُد بن مفِی الهاشمي
عددن سدعید بددن ، عددن قتدادة، عدن سددُیُان التیُدي، و صدَُ بددن سدُیُان الفِاسددكي، محُدد
المهدي »يقول:  قال: سمع  رسول اللَّ، رضي اللَّ عمه، عن عثُان بن عاان، المْیب

 .(62 ئم: 6000، )دار قكنی «من ولد العباس عُي
کوووه تنهوووا یوووک نفووور آن را  البتوووه دارقطنوووی ایووون خبووور را بوووه عنووووان خبووور إفوووراد  )یعنوووی خبوووری 

کوورده( ذکوور نمووود ، و بوودین جهووت بعوود از نقوو  حوودیم شووتهندا خووودش آن را قبووول لوویو، روایووت 
گفت: بی  درن  

چنوین  هماین حدیم غریبوی از روایوت قتواده از سوعید و او از عثموان بون عفوان اسوت و 
که محمد بن ولید موولای بوه هاشوم  بنی حدیم غریبی است از روایت سلیمان از قتاده 

گرفته و من آن را ننوشتم مگر از شیخ ما ، )دار قطنی ابواسحاق تنهایی در سند آن قرار 
 .(57م: ح5440

که این حدیم از دو جهت غریب کلامب آن است  تنها محمد که ، )دور از واقع( است مفهوم 
گر استادم ابواسوحاق چنوین حودیثی را بوا ایون سلسوله آن را هاشم  بنی بن ولید مولای کرد و ا نق  

 نوشتم. نمی من آن را، کرد نمی اسناد نق 
، با ذکر سلسلسه سوند و یوا بودون ذکور سوندسنت،  اه  مورخان و محدثانبرخی از ، بعد از وی

کردنود. از جملوه: ابون جووزی در العلو  المتناهیوة ، 5ق: ج4044، )ابون جووزی حدیم فوق را نقو  
سویوطی ، (545، 4ق: ج4327، الدین طبری )محب العقبی طبری در ذخا رالدین  محبَ ، ( 822

 موی در صوواع  المحرقوةثحجر هی ابن(، 422 :العرف الوردی، تا[ ]بی، در العَرف الوردی)سیوطی
کر در توواریخ دمشوو ، (028، 5ق: ج4044، موویث)ابوون حجوور هی کر ابوون عسووا ق: 4042، )ابوون عسووا

 ( و غیرهم.040، 23ج
حتوی نوزد سونت،  اه  بلکوه نوزد مورخوان و رجالیوان، ولیکن حدیم فوق نوه تنهوا نوزد شویعیان
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کووذف، اعتبووار و ارزشووی نوودارد و همووه در ضووعفاز جهووت سووند نیووز سوولفیان و وهابیووان  آن  بلکووه در 
، عباس( جمله محمدبن ولید مقری )مولای بنی از، اتفاق و اجما  دارند. زیرا برخی از راویان آن

ابون ، از بواف نمونوه و وضواعیت وی شوده اسوت. تبلکوه تصوریح درکوذابی، باشود نمی نه تنها ثقه
کی از نظور خوود وی نیووز جووزی در العلو  المتناهیووة بوه نقو  از ابوون کوه حووا  عودی و ابون ابووی معشور 

گفوت: عبواس بنی یعنوی موولایهاشوم،  بنی دربواره محمودبن ولیود)مولای، باشود می اموا حودیم ( 
گفت: وی وضوع حودیم اش  هابن عدی دربار، که تنها محمد بن ولید آن را روایت نمود، عثمان

داد. از حسوین بون ابوی معشور  می ت ییر کرد و در حدیم سرقت و سند و متنب را می و آن را سرهم
که در بار کذاف استاش  هشنیدم   .(874، 5ق: ج4044، )ابن جوزی گفت: وی 

گفت:درباره  سیوطی در تاریخ الالفاء نیزالدین  جلال _  محمد بن ولید 
که مهدی از فرزندان عمویم عباس  ابن عدی حدیم مرفوعی را از عثمان روایت نمود 

نق  نموود و او جعو  و وضوع هاشم  بنی نها محمد بن ولید مولایاست. این حدیم را ت
 .(444 ،4، جتاریخ الالفاءق: 4052، )سیوطی کرد حدیم می

ر و شوابون ابوی معنظور ، علاوه بر نق  قول ابون عودی، منَاوی قاهری نیز در شرح جامع ص یر _
گونه بیان نمودسمهودی   :درباره محمد بن ولید را بدین 

گف کذاف است. ابن ابی معشر  گفت: ما قبو  و موا اش  هسمهودی دربارچنین  همت: او 
در آن محموود بوون ولیوود ، باشووند. امووا ایوون حوودیم مووی بعوود ایوون حوودیم صووحیح توور از او

گر بر فر  صحیح هوم باشود شوود بوه مهودی  موی حمو ، وضا )جاع  حدیم( است. ا
 .(528، 7ق: ج4327، )مناوی خلیفه سوم عباسیان)نه مهدی منتظر(

نظر ابون عودی دربواره محمود بون ولیود را ، پس از نق  حدیم فوق ی نیز درتاریخ الاسلامذهب _
کوورد گفتووه بوود وی واضووع و جاعو  حوودیم اسوت، نقو   ، 3، جتوواریخ الاسوولام: توا[ ]بی، )ذهبووی کوه 
522). 

کوه افراطوی تورین طوایوف ماوالف ، اعتبوار اسوت قودر ضوعیف و بوی این حودیم از نظور سوند آن
گووواهی دادهیع، بیووت اه  مکتووب شوویخ  از جملووه انوود. نووی وهابیووان معاصوور بوور درور بووودن آن 

که شیخ الشیوك علمای سعودی و دانشمند مورد اعتماد وهابیان عصر  محمد ناصر الدین آلبانی 
گفووت:، دربوواره حاضور اسووت گووویم وی مووتهم بووه  موی کوذف و عوودم اعتبووار روایووات محمود بوون ولیوود 

که اش  هکذف است. ابن عدی دربار گفوت اش  هکرد. ابوو عروبوه در بوار می وی وضع حدیمگفت 
کذاف است. به همین جهت مناوی در فی  به خاطر معیوف بودن)این روایوت( آن را ، که وی 

کرد. از این آشکار کتواف جوامع صو یر دچوار  می از ابن جوزی نق   کوه سویوطی در نقو  آن در  گردد 
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 .(484، 4ق: ج4045، )آلبانی خطا شده است
کوذف هوذا شیخ آلبسیس  گفوت: قلوت: و مموا یودل علوی  انی در ردَ بر حدیم عثموان بون عفوان 

 ،5جأخرجوه أبووو داود )، «المهوودي مون عترتول موون ولود فاطمووة» :الحودیم أنوه ماووالف لقولوه
کم )244 ،5ج( و ابن ماجه )548 - 542 السنن الواردة » ( و أبو عمرو الدانل فل222 ،0ج( و الحا

کوذا 444 - 44« )فل الفوتن ( مون طریو  زیواد بون بیوان عون علول بون نفیو  344 و 434العقیلول )( و 
کلهووم ثقووات، سوولمة مرفوعوواام  عوون سووعید بوون المسوویب عوون و لووه شووواهد ، و هووذا سووند جیوود رجالووه 

 .(484، 4ج ق:4045، )آلبانی فهو دلی  واضح علی رد هذا الحدیم، کییرة
 عبواس بنی م بوه هوواداری ازعثمان بن عفان را تنها محمد بن ولید)که متهحدیم بنابراین، 

که از نظر کرده   مردود و دروغی بیب نیست. سنت اه  بوده( نق  
 حدیث عمار بن یاسر .2 

کرد:  خطیب ب دادی در تاریخ ب داد روایت 
بدن مهددى أوبرندا محُدد بدن لُدد الددو ي عبداللَّ  بن محُد بن عبدالفِاحد أوبرنا أبفِعُر

سعید بن سُیُان حد ما وُ  بن وُیادَ عدن حد ما أحمد بن الِواج بن الصُ  حد ما 
كدب  ذ حاند  ممده  مریرة عن  براهیم عن عُقَُ عن عُار بن ياسر قال: بيما المبي را

التااتَ ِإذا هفِ بالعباس ِقال يا عباس قال لبیك يا رسول اللَّ قال ان اللَّ ِتح هذا الْمر بِ 
كُا مُئ  جورا و هفِ ا لذي يص  بعیسى)وكیب و سینّتُه بر ئم من ولدك یمُهها عدلَ 

 ؛(553 ،0ج :تا[ ]بی، بردادی
گفوووت: روزی رسوووول خووودا کوووه بوووا  ... عموووار بووون یاسووور  سوووواره بووور مرکوووب و در حوووالی 

گفوت: ای  یکدفعه خطاف به وی فرمود:، عباس)بن عبدالمطلب( بود عباس! عبواس 
به زودی لبیک یا رسول الله. فرمود: همانا خدای متعال این امر)ولایت( را با من آغاز و 

گونوه ، نمایود  موی برد. زمین را سرشار از عودل با جوانی از فرزندان تو به پایان می هموان 
که عیسی کسی است   خواند.  با او نماز می که از جور و ستم سرشار شده باشد. او 

اعتبوار و از جهت دلالت با اشکال و ایوراد مواجوه اسوت و از درجوه سند نیز از جهت این حدیم 
کوه ، اسوتمحمود بون مالود  در بین راویوان آنکه  آن به خاطر، اما از جهت سند. اشدب ساقط می

گفت:وی در روایت درباره  باشد. ذهبی غیر موث  و ضعیف می  این حدیم 
واه عمدده محُددد بددن لُددد العكددار یخدده،   كددره فِ تا  و لم ، ِهددفِ مِتدده. و العوددب أن الخكیددب ذ

كأنه سْ  عمه لَنّتاك حاله)ذهی، يضعاه  ؛(89، 5، جمیزان الَعتدالق: 5386، و 
که موجب آفت آن شوده اسوت و از خطیوب ، از وی محمد بن مالد عطار روایت نموده



 

 

اره 
شمهه
هم، 
وازد
ل د
سا

1/
45

هار 
، ب

181
0

 
    
 

 
 
 
 
 
 

011 
 
 
 
 
 
 
 
 

کوه محموود بون مالود را در توواریخ ب وداد ذکوور نمووده ولووی وی را ، ب ودادی عجیوب اسووت 
گویوا خطیوب ب ودادی در برابور بوی آبرویوی و بودحالی وی سوکوت پیشوه  تضعیف نکرد. 

 نموده است.

گفت: در این ن حجر عسقلانی نیزاب  باره 
واه عمددده محُدددد بدددن لُدددد العكدددار ي  ، ِأحمدددد مِتددده،   كدددره فِ تدددا   والعودددب أن الخكیدددب ذ

لْدان ق: 5002، )ابدن حودر عْدق نّ وكأنه سْ  عمه لَنتهاك حالده، برداد ولم يضعاه
 (.26، 5، جالمیزان

کولام ذهبوی و ابون حجور عسوقلا« آفتوه»واوه، قاب  ذکور اسوت در علوم درایوه بوه ، نی آمودهکوه در 
گفت: می مفهوم ذم راوی و یا وضاعیت وی  باشد. جوهری در الصحاح در تعریف آفة 

يَ  الز عُ  . و قد إي
َُ : العاه َُ َِ ِ َ ِاعُه، الْْ ٌَ ، ع  ما لم يْ د َِ ق: 5050، )جدفِهری أى أصابته م

 (.5333، 0ج
کوه مهودی بوا عیسوی نمواز مو، اما از جهت دلالت کوه متوواترا  یاولا در آن آموده  خوانود. در حوالی 

کووه حضوورت عیسووی بوور فوور  ، کنوود. ثانیووا اقتوودا مووی در نموواز بووه حضوورت مهوودی وارد شووده 
که حضرت مهدی، صحت سند و دلالت نیز از جهت موادری از نسو  عبواس بون  بعید نیست 
. رسود موی عبودالمطلب بون عبواس بوه نسَبشان اطهار ا مه مادران از برخی مطلب باشد. زیرا

. باشود موی وی دختوری ذریوه، عبواس ذریوه از خودا رسول مراد که گفت توان می جهت ینبد
 جهوت از، هوا آن راویوان خواندن ضعیف و روایات این نق  از بعد هیتمی حجر ابن که گونه همان
 :گفت و دانست خدشه ها را قاب  آن دلالی

ير وعَ  دي كَون يُنَافِي  لََ  ص تهُا تَقْدي ْْ اطي  ولد من الْم ََِ ذْكُور َْ َ ْْ يد  فِي  ا حَادي
د ي  الَْْ

ديَ  ال َ  هي
ك ددر أصددح ددهُ ، وا ن َ َ ددك مَددعَ  لْي یددهي  ذَلي دداس بددنِ مددن شُددعْبََ يِ ق: 5993، هیتُددی حوددر ابددن) الْعَب َ

 .(239، 6، جالم رقَ الصفِاعق
کوورد کتوواف القووول الماتصوور تکوورار  گفتووار را در  ق: 4044، )ابوون حجوور هیتمووی وی شووبیه همووین 

 .(30، القول الماتصر
که این خبر و اخبار مشابه آن جملگی ساخته و پرداختوه  دانسته میها  از این نو  سان شود 

بوووده و بووا هوودف دور نگووه داشووتن مسوولمانان از مسوو له  عبوواس بنی خووواران و یووا هووواداران جیووره
کمووان و زمامووداران وقووت ، وضووع مهودویت و امیوودباب بووودن آن بوورای رهووایی از ظلوم و سووتم حا

 اند. شده
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 عبدالله بن عباس یثحد .3
که دارای مضمون واحدطبری در ذخا ر العقبی الدین  محب از ، باشند می سه حدیم متفاوت 

کرد:  عبدالله بن عباس  روایت 
 قال: عباس ابن و عن .4

 يا ِقال بْر أبی    أقبل ثم اللَّ رسول  لیه ِمظر اللَّ رسول ع  يفِما العباس أقبل
 و يتُُك الْفِاد بعده من ولده و سیُبس بيض  یاب و عُیه أقبل قد العباس هذا بْر: أبا

 ِیه؛ يمازع و لَ_  مُْا يعنی_  رج  عكر ا ما م ِ
گفت: روزی عباس)عموی پیامبر رفوت.  می ( به جانب رسول خداابن عباس 

پس آن حضرت نگاهی به وی نموود و سویس رو بوه ابووبکر نموود و فرموود: ایون عبواس 
که می که بعد از ویآید و بر و است  فرزندانب لباس ، ی جامه سفیدی است. در حالی 
کوه نزاعوی در آن ناواهود ، رسوند آنان دوازده نفور بوه زماموداری موی پوشند و از سیاه می
 بود. 

 قال للعباس: عن ابن عباس أن رسول الله .5
و .به تكاأ نیران الض لَي ممك المهدى فِ مور الزمان به يمتكر الهدى و جل ِتح  ن اللَّ عز

يتك یختم بما هذا الَمر و  ؛بذ 
که آن حضرت به عبواس فرموود: از توو اسوت ، روایت نمود ابن عباس از رسول خدا

گسترش می گمراهوی  یابد و توسط او آتب مهدی آخرالزمان. به وسیله او هدایت  هوای 
 زشود. به راستی خداوند متعال به وسیله ما این امر)رسالت و ولایت( را آغا خاموش می

 رساند. و به وسیله ذریه تو به پایان می

 عن عبدالصمد بن علی عن أبیه عن جده قال: و .3
كبا  ذ التا  ِرأى العبداس ِقدال: يدا عبداس. ِقدال: لبیدك يدا رسدول  كان رسول اللَّ را

وجدل ابتددأ الَسدد ئم بی و  اللَّ. قدال: يدا عدِ المدبي. قدال: لبیدك يدا رسدول اللَّ. قدال:  ن اللَّ عز
یم ئم من ولدك وسینّتُه بر   ؛هفِ الذى يتقدئم عیسى بن مر
گفت: رسول خدا عبدالصمد که سووار  )از نوادگان عباس بن عبدالمطلب(  در حالی 

گفوت: لبیوک، بور مرکوب بوود رسوول ای   متوجوه عبواس شود و بوه وی فرموود: عبواس! او 
گفوووت: لبیوووک یوووا رسوووول ای   . سووویس آن حضووورت فرموووود:خووودا عمووووی پیوووامبر! او 
حضرت فرمود: به راسوتی خودای متعوال اسولام را بوه وسویله مون آغواز و بوه . آن الله

کوه زودی توسط جوانی از فرزندان توو بوه پایوان موی کسوی اسوت  )در نمواز( بور  رسواند. او 
 (.547، 4ج :4327، طبریالدین  )محب گیرد پیشی می عیسی بن مریم
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کوه الودین  . زیورا محبباشند میو غیرقاب  اعتنا مرس   هرسه، این روایات از نظر سند طبوری 
کوه و دوم حدیم اول ، هجری قمری است 740متوفای سال  را بلاواسطه از عبدالله بون عبواس 
کوه متوفوای  و هجری قمری است 78متوفای سال  حدیم سوم را از عبدالصمد بن علی عباسی 

کوورده اسووت و بوودین جهووت هووی  ، هجووری قمووری اسووت 482 اعتبووار و ارزش هووا  یووک از آنروایووت 
 سندی ندارند.

مانند ابن حجر هیتموی و سوفارینی سنت،  اه  به همین جهت تعدادی از محدثان و مورخان
گفتنود: ایون دسوته از اخبوار منافوات نودارد بوا  گواهی به ضوعف سوندی ایون روایوات داده و  حنبلی 

کووه دلالووت دارنوود بوور  و از فرزنوود فاطمووه زهوورا مهوودی از ذریووه رسووول خووداکووه  این احووادیثی 
که در آن آمده مهدی از فرزندان فاطموه زهوراکه  این به جهت است. اسوت بیشوتر و  احادیثی 
کووه دلالووت دارد بوور صووحیح از فرزنوودان عبوواس اسووت. بلکووه برخووی از کووه  این توور از روایوواتی اسووت 

گفته که دلالت دارند براند  حافظان و أعیان امت   مهدی از ذریه رسول خداکه  این احادیثی 
کنود و ، گردد باشند. همین موجب می تر میاست در حدَ توا کسی به روایات دیگور نوه رجوو   دیگر 

 (.23، 5ق: ج4045،   سفارینی30، : القول الماتصر4044، )ابن حجر هیتمی نه توجه
که دلالت داشت بر، اما از جهت دلالت دوازده تون از اولاد و اعقواف عبواس کوه  این روایت اول 

کوه ، سند بر فر  صحت، رسند به حکومت می ربطی به مس له مهودویت نودارد و در آن نیاموده 
کووه مهوودی از فرزنوودان  چووه در آن گوور، آخوورین آنووان مهوودی اسووت. امووا روایووت دوم و سوووم هووا آمووده 

که در حدیم عبدالله بن عباس بیان شد، عباس است گونه  عباس بن عبدالمطلب ، ولی همان 
برخوی از بوانوان عباسوی بوا کوه  ایون باشود. بوه جهوت ممکن است جود موادری حضورت مهودی

کرده در طول تاریخ ا مه اطهار برخی از ا مه اطهار  اند. ازدواج 
 کووه دلالووت دارنوود بوورای  بووا احادیووم و اخبووار متووواتره، بوور فوور  صووحت دلالووت، در هوور صووورت

باشوند. از جملوه از  قابو  تعوار  نموی، اسوت آن حضرت از نسو  حضورت فاطموه زهوراکه  این
گفت من از رسول خدا، روایت شدابوسعید خدری  که فرمود: که   شنیدم 

دلَأ َ الَْْرْضَ  فُ غَيْرَهَدا حَدتی َ لَْ وْري مَنْ لََ يَعْري يَ وَ الْجَ تْنَ  يُفِلَدَ فِي الْاي
مْرُ حَتی َ ِْ الَْْ ُْ ،  جَدوْر ل لََ يَزَالُ بي
حَدٌ يَقُولُ الُلَّ 

َ
رُ أ َ  يَقْدي وَ  ثُم َ يَبْعَُ  ، َِ ت  الُلَّ )عَز َ تْرَ نْ عي نِ ي وَ مي  مي

( رَجُ ل ْْلَأ َ الَْْرْضَ عَدْلَل ، جَل َ يَ َِ
هُ جَوْرا؛ َُ كَانَ قَبْ هَا مَنْ  ا مَلَأ َ َْ  كَ

که مردم ، در فتنه و جورکه  این همواره وضع شما چنین خواهد بود تا گردد  کسی متولَد 
گونهگاه زمین  او را نشناسند. آن ر از جور و ای  به  کسی قادر ناواهد بود که ، ظلم شودپ 

کوه انگی مویمون برعتورت نام خدا را ببرد. سیس خداوند عزَوجوَ  موردی از مون و از  زانود 
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کورده بسرشوار که دیگران پیب از وی  عدل نماید  چنانسرشار از زمین را   ودنوداز سوتم 
 (.245ق: 4040، )طوسی

 عبدالله بن عمر حدیث .4
از ، وج قحطانی و اخوتلاف علموا در شاصویت ویابن وردی در خریدة العجا ب بعد از ذکر خر

که مهدی از نس  عباس است: کرد   عبدالله بن عمر روایت 
 (.032ق: 5068، )ابن وردیرجل یخر  من ولد العباس

کرده بود: که  و حال آن  وی چند صفحه قب  در ذکر مهدی چنین روایت 
واياي لتُاَ و أوبار عن المدذي   و عدن عدو و ابدن  بيكر وروج المهدي. قد  وي ِیه  

عباس رضي اللَّ ع ِ. و أحْن ما جاء فِ هذا الباب وبر أبِ بْر بن عیاش عدن عاصدِ 
قال: لَ تذهب الدنیا حتی يدأت  بن مْعفِد رضي اللَّ عمه أن المبيعبداللَّ  عن، بن ذر

كُدا مُئد  جدور ل  اسمده ، لدیس ِیده تفِاطده، ع  أم  رجل مدن أهدل بيد  یمدلأ  الْرض عددلَل 
 ؛اسمي

گونی نقو  شود و أخبواری از  گونوا بیان قیام مهدی. به تحقی  دربواره قیوام وی روایوات 
کوه در ایون  رسول خدا گردیود. ولوی بهتورین خبوری  و از علی و از ابن عباس روایوت 

از عبدالله بن مسعود از رسول ، خبر ابی بکر بن عیاش از عاصم بن ذر، باف روایت شده
که فرمود: دنیا از بین خدا آید  م میبیت اه  بر امتم مردی ازکه  این رود تا نمی است 

کند که سرشار از جور و ستم شده بود. درباره وی  همان، که زمین را سرشار از عدل  گونه 
 (.030ق: 4058، )ابن وردی سازش و توافقی بین مردم نیست. نام او نام من است

و غیور  مرسو یوم فووق الوذکر هماننود احاد، از جهوت سوندحدیم عبودالله بون عمور ، به هر روی
مکنَوی بوه ابون وردی متوفوای سوال ، عمور بون مظفورالودین  است. زیرا ابووحفص زین قاب  استناد

خبوری را بودون واسوطه ، هجوری قموری 23هجری قمری از عبدالله بن عمر متوفای سال  204
کرده است. کسی است؟ از ظاهر آن ، علاوه بر آن نق   که قا   روایت چه  آید  بر میمعلوم نیست 

گفت ، . اما از جهت دلالتنه قول رسول خدا، که قول عبدالله بن عمر است عبدالله بن عمر 
نوودارد.  کنود و ایوون ربطوی بوه قیووام و ظهوور حضوورت حجوت موردی از فرزنودان عبوواس قیوام مووی

بوه هاشوم  هوای بنی اتفاقا هموین امور بوه وقوو  پیوسوت و در اواخور خلافوت مروانیوان برخوی از تیره
ری یکوی از عباسوویان بوه نوام محموود)معروف بوه امووام( قیوام نمووده و خلافووت امویوان را نووابود رهبو

 کردند.
ایوون روایووت نووه از جهووت سووند و نووه از جهووت دلالووت هووی  مزاحمتووی بووا احادیووم ، بوودین جهووت
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کووه حضوورت مهوودیای  صووحیحه و از تبووار حضوورت  از ذریووه رسووول خوودا کووه دلالووت دارنوود 
 ندارد.، است فاطمه زهرا

 کعب الاحبار حدیث .5
 روایت نمود: کعب الاحبار ابن حماد مروزی از_ 

یدُ  ثَنَا الْفَِل  ي ي ، عَنْ شَيْ   ، حَد َ یدي الْخزَاعي يدَ بْني الْفَِل  كَعْب  ، عَنْ يَزي دنْ وَلَددي ، عَنْ  ي ُ مي ددي ْْ َ ْْ قَالَ: ا
اسي   (.333ق: 5056، )ابن حماد مروزی الْعَب َ

کوردهموین روایوت را از حواوی سیوطی نیوز در الالدین  جلال ق: 4050، )سویوطی کعوب روایوت 
 (.40، 5، جالحاوی للفتاوی

گراین  کمتوری دارد روایت  اشوکالاتی دارد و بور از جهوت سوند  ولویکن، چه از نظر دلالت اشکال 
گر معارضی هم نداشته باشد آن چند اشوکال باشد. به  باز هم غیر قاب  اعتبار و اعتنا می، فر  ا

 :رددگ اشاره می
کعوب از رسوول خوداقا   که نیامد  روایت. در 4 کسوی اسوت؟ آیوا  کورده آن چوه   یوا، روایوت 
گر از رسول خداکه  آن گفته است. ا پس ، بوده خودش چنین چیزی به یزید بن ولید خزاعی 

گر از خود گفتار وی یک نظر شاصی است و ، بوده کعب الاحبار چرا نام مبارکب نیامده است و ا
 حجتی ندارد. برای دیگران

نوام شوواص شووناخته خزاعووی منقطوع اسووت. چوون بووین ولیوود و یزیود بوون ولیود ، ایون روایووت. 5
بسنده شده است. مفهومب آن « شیخ»ذکر نگردیده و تنها به نام غیر مشاص و مبهم ای  شده

کورده که ولید از پیرمردی و یا از عوالمی و او از یزیود بون ولیود روایوت   فریقین)شویعه و. اسوت است 
که حدیم منقطوع حجیوت نودارد (سنت ه ا ، 3ق: ج4057، )جمعی از پژوهشوگراناتفاق دارند 

فرد مورد نظر مجهول است. یعنی هوی  یوک از رجوال نویسوان و مورخوان در ، علاوه بر آن (.574
حکوم حودیم ، حکوم حودیم منقطوع و مجهوول انود. توثیو  و یوا تضوعیف وی چیوزی بیوان نکرده

 مرفو  و مرس  را دارد.
کذابیت و نفاق وی بر ، است کعب الاحبار مبدأ اصلی راویان این حدیم. 3 که وضع حدیم و 

سووال پوویب از هجوورت نبوووی تولوود یافتووه و اخبووار پیووامبر  35کووه  آن کسووی پوشوویده نیسووت. وی بووا
با این حال به دین اسولام نگرویود ، را دریافته بودو دعوت آن حضرت از مردم به اسلام  خدا
. او از علمای یهود در منطقوه یمون محسووف ه بودباقی ماند یت(یهود) خود دین هم چنان برو 
شد. ولی در خلافت عمر بون خطواف مسولمان شود و بوه خواطر بهوره منودی از دانوایی و داشوتن  می
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خیلوووی زود در دسوووتگاه ، اطلاعوووات دیووون یهوووود و آمووووختن اسووولام از پیوووروان خلفوووای دوم و سووووم
گونووه یووم پیوامبر خوداحکوموت منزلوت یافووت و حتوی راوی احاد کوه احادیووم آن ای  شوود. بوه 

و بوون عفووان از حمایووت عثمووان ، پووس از عموور بوون خطوواف. وی کوورد حضوورت را بلاواسووطه نقوو  مووی
گردید هرهب سفیان ة بن ابیمعاوی کوذف در تأییود خلفوا مند  در نوزد آنوان تقورف ، و با جع  احادیم 
، شومار غگوویی و جعو  احادیوم بویولویکن بوه خواطر درو (.425ق: 4322، )محمود ابوریوه یافت

کباری چون امام علی بن عموار بون یاسور و ، عبودالله بون مسوعود، طالوب ابی م ضوف صحابه 
گرفت  (.425تا[،  ، ]بی)جناتی شاهرودی ابوذر غفاری و امثال آنان قرار 

که آن حضورت وی را بوه صوراحت  روایتی از امام محمد باقر کعب الاحبار در باره نق  شده 
 گو دانست: درور

بِي 
َ
 عَدني ابْدني أ

یعدال یدلَ عَدني الْاَضْدلي بْدني شَداذَانَ جَمي اعي سْمَ دُ بْدني إي َ ْ يهي وَ مُحَ بي
َ
یَم عَنْ أ بْرَاهي عَوي ُ بْنُ إي

بِي جَعْاَدر
َ
َ  جَنْدبي أ  إي

دد ل كُنْدُ  قَاعي رَارَةَ قَدالَ  ُُ ََ عَدنْ  ذَيْنَ
ُ
رَ بْني أ َْ يْر  عَنْ عُ َْ تَدب   عُ وَ هُدفَِ مُحْ

ُِ مُ  ََ يُقَالُ لَهُ عَاصي َُ ی نْ بََي وَاءَهُ رَجُلٌ مي َِ بَادَةٌ  ا عي لَیْهَ ظَرَ إي
ن َ الن َ مَا إي

َ
قَالَ أ َِ يَ  عْبَ َْ لُ الْ تَقْبي بْنُ  ْْ
بِي جَعْاَر  

َ
قَالَ لْي َِ رَ  َْ سي فِي  عُ قْدي َ ْْ بَيْ ي ا وُدُ لي ْْ ََ تَ عْبَ َْ ن َ الْ كَانَ يَقُولُ إي حْبَاري 

كَعْبَ الَْْ ن َ   إي
بُفِجَعْاَر  

َ
قَالَ أ َِ ي غَدَاة  

كَعْدبٌ. كُل  قَالَ: صَدَقَ الْقَوْلُ مَا قَدالَ  َِ كَعْبٌ   ا قَالَ  َْ ی يِ ا تَقُولُ  : فَََ
بُفِ جَعْاَدر  

َ
قَالَ أ يْتُدهُ َِ

َ
رَارَةُ: مَدا رَأ ُُ دبَ. قَدالَ  حْبَداري مَعَدكَ. وَ غَضي

كَعْدبُ الَْْ كَدذَبَ  كَدذَبَْ  وَ   :
قَ   بي
حَد ل
َ
كَذَبَْ  غَيْرَهُ...)كُینیاسْتَقْبَلَ أ  ؛(639، 0ق: ج5003، وْلي 

در مسجدالحرام نشسته بودم و ایشان خود را  باقرمحمد امام: خدمت دگوی راره میز
کرده کعبه نشسته بودند، جمع  کعبه عبادت  بعد امام .مقاب   به من فرمود: نظر به 

موام آمود و عور  در این بین شاصی از بجیله بوه نوام عاصوم بون عمور خودمت ا .است
کعووب الاحبووار می کعبووه هوور روز بووه بیووت کوورد:   امووام .کنوود المقوودس سووجده می گویوود: 
گفتووه  آن: گفووتعاصووم  گویوود چیسووت؟ او میچووه  آنفرمووود: نظوور تووو در مووورد  کعووب  چووه 

عصبانی  محمدباقرامام  .فرمود: تو و او هر دو دروغگو هستید درست است. امام
ک شد. زراره می کسی  گاه م هی بود باقرمحمده با امام گوید: در مدتی  ندیده بودم با 

کند.  این  طور برخورد 

وی را تکووذیب و  نیووز سوونت اه  تعوودادی از علمووای، بیووت اه  عوولاوه بوور پیووروان مکتووب
و روایات وی را بی اساس دانسوتند. از جملوه در تفسویر یحیوی بون سولام)متوفای  هتضعیف نمود

کعب توسط عب ق(544  دالله بن مسعود آمده:درباره تکذیب 
ي بٌ لي نِي صَاحي وْبَرَ

َ
شي ، أ َْ ثَدهُ ، عَني الَْعْ دنْ حَد َ َ ْ ن َ رَجُد  جَداءَ عبدداللَّ  عَدنْ ، عَ

َ
دعُفِد  أ ْْ بْدني مَ

ى
َ
رَأ َِ لَيْهي  دائمي عبداللَّ  إي

دنَ الك َ مَْ   قَدالَ: مي يْدنَ قَددي
َ
دنْ أ قَدالَ: مي َِ داَري  َ ْ ثَدرَ ال

َ
يْدهي أ َُ عُفِد  عَ ْْ ، بْنُ مَ
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اقَالَ: فَََ  ُِ نل ا وَ  ُِ نل یُ   یَ   قَالَ: لَقي كَعْبَ الَْحْبَاري ، نْ لَقي یُ   ثَكَ  ، قَالَ: وَ لَقي ا حَد َ قَالَ: فَََ
دك   َُ دبَيْ مَ يْ فَِايي تَدُورُ عَدَ  مَنْ َْ َ ْ ن َ ال

َ
ثَنِي أ

داهُ ، قَالَ: حَد َ ي َ يَدكَ إي تَددَيَْ  مَدنْ لَقي
ِْ قَدالَ: لَيْتَدكَ ا

يُ  كَ وَ رَحْ تي َُ رَاحي كَعْبٌ ، كَ بي ولَ ، كَذَبَ  نْ تَزُ
َ
فَِايي وَ الَْرْضَ أ َْ َ ْ كُ ال يْ ن َ الَلَّ لُْ ن َ الَلَّ يَقُولُ: }إي إي

ا{ ]ِداطر:  ا غَاُورل لْ ی يُ كَانَ حَ هُ  ن َ هي إي نْ بَعْدي حَد  مي
َ
نْ أ ا مي َْ ُْ َْ َْ مْ

َ
نْ أ ْ زَالَتَا إي )ابدن سد ئم  [05وَ لَئِي

 ؛(392، 6ق: ج5061، تیُی
کوه اثوور سوفر بور او بواقی بووود. از او  ... عبودالله گفوت: مووردی بوه نوزد وی آمود  بون مسوعود 

کجوا آموده کسوانی را دیودار نموودی؟  پرسید: از  گفوت: از شوام. پرسوید: در شوام چوه  ای؟ 
گفت: آری او را نیز دیدم.  کعب الاحبار گفت: فلانی و فلانی را. پرسید: آیا را هم دیدی؟ 

گفوت: او بوه گفت؟  ای در  هوا بور دو شوانه فرشوته گفوت آسومان  مون موی پرسید: به تو چه 
گفت: کواش توو مرکوب و توشوه ای   حال چرخب است. عبدالله بن مسعود)به استهزاء( 

کسووی مووی کعووب درور  خووود را فوودای  کووه تووو را بووه سوووی وی رهنمووون نمووود.  نمووودی 
تووا دارد  مول و زموین را نگواهها  همانووا خودا آسومانگویود. همانوا خودای متعوال فرموود:  موی

گر بیفتند بعد از او هی  کس آنها را نگه  .اوست بردبار آمرزنده دارد  نمل نیفتند و ا

که ابوذر غفاری از ربذه به مدینه آمد و در نزد بری ابن جریر طچنین  هم کرد: هنگامی  روایت 
دهود و عثموان و  کوه دربواره نحووه پرداخوت زکوات نظور موی، را دیود کعوب الاحبوار عثمان بن عفان

ابوذر وی را از اظهار نظر در مسا   شرعی بازداشت و چون او بوا ابووذر در ، کنند گوش می دیگران
کورد ابووذر خشومگین شود و بوا چووف دسوتی خوویب بور سورش زد و سورش را ، این مس له مشواجره 
گفت:  شکست و به وی 

 ؛و اللَّ لتُْعن منِ أو لَدول عُیك  يا ابن الیهفِديَ ما أن  و ما ههما
گفووتم  هووا؟ بووه خوودا سوووگند آن ودی تووو را چووه رسوود بووه ایوون حوورفپسوور زن یهووای   چووه را 

بر تو خواهم نواخت )ابون جریور که  این کنی( یا )و تفسیر دیگری از دین نمی شنوی می
 (.337، 3ق: ج4382، طبری

گفت: کعب  کییر درباره   محمود ابوریه به نق  از ابن 
كان بركان الخراِاي و اجزئم بْذبه ه  يه ایمانهبل لَ ا ق ب،  ن   (؛503ق: 5333، )محُفِد ابو 

کوذابیت وی قطووع دارم. بلکوه بوه ایمووان وی  کووه آتشفشوان خرافوات بوووده و مون بوه  او 
 اعتماد ندارم.

کتاف دربارهچنین  هم گفت: کعب الاحبار در فرازی دیگر این   و وهب بن منبَه 
واة هذه الَسرائیُیاي ِ تُبیْا و وداعا لُُُُْ  ،  ن  شر    ه )محُفِد  هذان الرج ناو اشد 

يه  (؛503ق: 5333، ابو 
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جای ح ( ه ترین آنان در تلبیس)باط  ب یا شدید، به راستی بدترین راویان اسرا یلیات
 این دو نفرند.، و فریب مسلمانان

گفت:   ابن ابی الحدید نیز درباره شاصیت وی 
كعب الْحبار:  نه لْ و  وى جماعَ من أهل الْیر أن عُیا كان كان يقول عن  ذاب. و 

 (؛33، 0ج :تا[ ]بی، )ابن ابی الِديد كعب مم رِا عن عو
کرده نویسووان از امووام علووی گووروه بزرگووی از سوویره کعووب  کووه وی موویانوود  روایووت  فرمووود: 

کعب از امام علی  منحرف بود. دروغگو است. 

کوه  تردید نق  روایت نبووی بی کبواراز چنوین فوردی   هوم چوون امیرمؤمنوان، صوحابه 
کذابیت وی نموده تصریح گونه اند،  بر   ارزش و اعتباری ندارد. هی  

کییوووورالشوووویوك  خیآلبانی)شووووشوووویخ بووووه همووووین جهووووت  دربوووواره  وهابیووووان( بووووه نقوووو  از ابوووون 
افکار و اقوال وی در  سوء ثیرپذیری عمر بن خطاف از وی و اثرگذاریأکعب و تهای  پردازی درور

گفت:  آثار مسلمین 
قددفِال و كعددب الْحبددار_  و اللَّ أعُددِ _ هددذه الْ ِإندده لمددا أسددُِ فِ الدولددَ ، كُهددا مددأوفِذة عددن 

كتدب قدیمدَ يَ جعل یحدث عُدر رضي اللَّ عمده عدن  بمدا اسدتُع لده عُدر رضي اللَّ ، العُر ِر
و لیس لهذه الْمَ ، عمه ِتروص الماس فِ استُائم ما عمده و نقُفِا ما عمده م ا و سمیتها

 ؛(103، 5ق: ج5056، انّ)ملب و اللَّ أعُِ حاجَ    حرف واحد مما عمده
گرفتوه شود. وی در دولوت عموری  کعوب الاحبوار دانود( از )خودا بهتور موی تمام این اقووال

کتاف گفت و عمر چه بسا از  های قدیم سان می مسلمان شد و برای عمر بن خطاف از 
که از او بشنوند شنید و به مسلمانان رخصت می او می کننود و از وی نوام ، داد  از او نق  
که خدا بهتر میببرند که برای این امت  چوه  نیازی بوه یوک حورف از آن، داند . در حالی 

 که وی نق  شده نیست.
 تعارض با احادیث صحیحب: عدم 

که در آندر منابع دیگر فریقین  کوه  این هوا تصوریح شوده بوه احادیم متواتر فراوانی وجود دارد 
است. این احادیم به اقرار و  است و یا از نس  فاطمه زهرا بیت اه  از مهدی موعود
ابون حمواد ، از بواف نمونوهباشوند.  موی السوند و صوریح المودلول صوحیح سونت اه  اذعان شویعه و

کتوواف الفووتن روایتووی دال بوور کووه در  در ، مهوودی از نسوو  عبوواس اسووت نقوو  نمووودهکووه  این مووروزی 
کتوواف بووابی بووا عنوووان ب امووام حوودیم دربوواره نسَوو 38کووه در آن ، دارد« نسووبة المهوودی»همووان 

کوه  این ها صراحت و یا ظهور و یا حداق  دلالت دارند بر روایت نموده است. غالب آن مهدی
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 بیوت اه  و یا از از اعقاف امام حسین، از ذریه حضرت فاطمه، مهدی از نس  پیامبر
که عمور بون عبودالعزیز گویای این است  مهودی ، و عترت و امثال ذلک است. تنها سه روایت آن 

کوه دلالوت  34گوید وی فرزند عباس است. ابن حماد بویب از  تنها یک روایت میاست و  حودیم 
کرده است و از بوین آن، است از نس  پیامبر خدا حضرت مهدیکه  این دارند بر هوا  نق  

که وی از نس  عباس بن مطلب است و آن هم از جهت سند اعتبوار  بوی، یک حدیم دلالت دارد 
گر داشوته باشوند 34اند با تو است. آیا این روایت می که مشک  سندی نداشته و یا ا ، روایت دیگر 

کمتر از آن یک روایت است کند؟، بسیار   برابری 
بوودین شووند.  معوار  و متضوواد احادیوم صووحیحه محسووف نمووی، روایوات ادعووایی ذکور شووده

وان ( توکعوب الاحبوار ابون عمور و، ابن عبواس، عمار یاسر، )حدیم عثمان الذکر فوقجهت روایات 
 باشند.  از حجیت ساقط می برابری با احادیم صحیح را ندارند و طبعاً 

دربووواره نسَوووب حضووورت  سووونت اه  روایوووت از معووواریف و فحوووولبوووه چنووود لازم اسوووت  جووا این در
گردد مهدی همان ، است و این وی از نس  پیامبر خداکه  این که دلالت دارند بر، اشاره 

 :نظر شیعیان است
 احمد بن حنب : .4

 
َ
يَ عَدنْ أ د ي َ نَاي ددي ابْدني الَِْ َ ْ یَم بْني مُحَ بْرَاهي وْوي ُ عَنْ إي ُ  الْعي ثَنَا يَاسي

ضْلُ بْنُ دُكَْ   حَد َ َِ ثَنَا  يدهي حَد َ بي
َ الُلَّ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّي  هْلَ عَنْ عَوي   رَضيي

َ
ا أ ن َ ي ُ مي دي ْْ َ ْْ ُ هُ الُلَّ فِي  : ا يُ . يُصْد  الْبَيْ ي

  َ َُ  (؛552، 6ق: ج5065، )ابن حمبل شیبانّ لَيْ
است. خدا )امور( او را  بیت اه  روایت نمود: مهدی از ما از رسول خدا امام علی

کرد.  در شبی اصلاح خواهد 

 ابن ماجه قزوینی:. 5
ثَنَا  ى ُ حَد َ اَري بُفِ دَاوُدَ الَِْ

َ
ثَنَا أ ََ حَد َ بیي شَيْبَ

َ
انُ بْنُ أ َْ ثَنَا عُْ  ددي حَد َ َ ْ یَم بْدني مُحَ بْدرَاهي دُ  عَدنْ إي يَاسي

يهي عَنْ عَ ي   قَالَ  بي
َ
يَ عَنْ أ ي َ نَاي هْلَ : قَالَ رَسُولُ اللَّي ابْني الَِْ

َ
ا أ ن َ ى ُ مي دي ْْ َ ْْ ُ هُ  : ا يُ الْبَيْد ي يُصْد

  َ َُ  (؛611، 56ج :تا[ ، ]بی)ابن ماجه قزوينیالُلَّ فیي لَيْ
است. خدا )امور( او را  بیت اه  مود: مهدی از ماروایت ن از رسول خدا امام علی

کرد.  در شبی اصلاح خواهد 

 داود: واب .3
ثَنَا یَم حَد َ بْرَاهي دُ بْنُ إي حْمَ

َ
ثَنَا أ رَ عَنْ عبداللَّ  حَد َ َْ نُ بْنُ عُ َْ یحي الَِْ يُ َ

ْْ بُفِ ا
َ
ثَنَا أ ق   ُ حَد َ بْنُ جَعْاَر  الر َ

يَادي بْني بَيَان  عَنْ عَ ي ي بْ  بي عَنْ زي ي َ َْ ُ
ْْ یدي بْني ا عْدُ  رَسُدولَ ائم  ني نُاَيْل  عَنْ سَعي ََ قَالَدْ  سَمي َْ َُ سَد
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ََ »يَقُدددولُ  اللَّي  ددد َْ اطي َِ دددنْ وَلَددددي  تی  مي تْدددرَ دددنْ عي ى ُ مي ددددي ْْ َ
ْْ ، 530، 0ج :تدددا[ ، ]بی)ابی داود «ا

  (؛0682 
گفووت از رسووول خووداام  کووه فرمووود: مهوودی از عتوورت موون سوولمه)ر (   از، شوونیدم 

 فرزندان فاطمه است.

کم نیشابوری:. 0  حا
دُ بْنُ يَعْقُفِبَ  َ ْ اسي مُحَ بُفِ الْعَب َ

َ
ثَنَا أ رَانِي ُ ، حَد َ سَْ اقَ الص َ دُ بْنُ إي َ ْ ِ  ، ثَنَا مُحَ و بْنُ عَاصي رُ ْْ ثَنَا عَ
َ بِي ُ  يْ انُ ، الْ رَانُ الْقَك َ ْْ بِي نَضْرَةَ ، ثَنَا قَتَادَةُ ، ثَنَا عي

َ
بِي ، عَنْ أ

َ
َ الُلَّ عَنْهُ عَنْ أ ید  رَضيي قَالَ: ،  سَعي

جَْ  قَالَ رَسُولُ اللَّي 
َ
قْنَی أ

َ
نْ ي أ

ِ ُ الَْْ شَ
َ
هْلَ الْبَيْ ي أ

َ
ا أ ن َ ي ُ مي دي ْْ َ ْْ ا وَ ، : ا دكل ْْ رْضَ قي

دلَأ ُ الَْْ لَْ
ا لْ ُْ ا وَ ظُ ئَْ  جَوْرل يُ ا مُ َْ كَ كِ نیكابو ی «...عَدْلَل   (؛200، 0ق: ج5055، )حا

که رسول خداابوسعید)ر  گفت  است. بینی زیبا و  بیت اه  فرمود: مهدی از ما ( 
که از ، کند تابناک دارد. زمین را از قسط و عدل سرشار میای  باریک و چهره گونه  همان 

 جور و ستم سرشار شده بود.

بووه همووین مضووامین و بووا عبووارت ماتلووف روایوواتی نقوو   سوونت اه  تعووداد دیگووری از علمووای
کولامکه به اند،  کرده ، شوود. ماننود: بوزاز بوه آدرس منوابع آنوان بسونده موی، خاطر اجتناف از اطاله 
ق: 4044،   ابون حجور هیتموی443، 5، جالحاوی للفتواویق: 4050،   سیوطی344، 4م: ج5444

 .23، 5ق: ج4045،   سفارینی30، القول الماتصر فی علامات المهدی المنتظر
که حضرت مهدی، به هر روی از اساس ، س  عباس بن عبدالمطلب استاز ن این شبهه 

( بور ابطوال آن اجموا  دارنود و تنهوا سنت اه  پایه و درور است و علمای اسلام )اعم از شیعه و بی
الحوال بورای ایجواد تزلو  در باورهوای مؤمنوان و مهودی بواوران و ایجواد تفرقوه در  یک عده معلووم
گفتار مزورانه، صفوف مسلمین  کنند. یم مطرح و منتشر میرا تحت عنوان حدای  چنین 

 شبهه دوم: از نسل امام حسن مجتبی
که حضرت مهدی موعود است.  از نس  امام حسین اعتقاد شیعه امامیه بر این است 

کوه آن حضورت از نسو  ، ولی مسلمانان غیر شیعه امامیه دیدگاه واحدی ندارند. برخوی معتقدنود 
کرده و امرش ، است امام حسن مجتبی را بوه خودا سویردند و برخوی دیگور نظوری برخی توقف 

م: 4444، )بکواء موسووی داننود موی کوه وی را از نسو  اموام حسوین، مانند شیعه امامیه دارنود
05.) 

که با دیدگاه شیعیان تطاب  دارد چنوین  همنیاز بوه بحوم و بررسوی نودارد. ، دیدگاه سوم آنان 
که در آن متوقف شده و امرش را به خدا سو کوم شودن ، یردنددیدگاه دوم آنان  بوه تودریا در حوال 
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، گیرد. اما دیودگاه اول آنوان مورد نقد و برسی قرار نمی در این مقالقا لین آن است. بدین لحاع 
تووا ، داردقوود و بررسووی نیوواز بووه ن، شووده سوونت اه  الاسووف موجووب اخووتلاف و دودسووتگی بووین کووه مووع

گردد.  صحت و سقم آن روشن 
 و دلالووت و سووند جهووت از یکووی: گیوورد و بررسووی قوورار موویمووورد بحووم  منظوور دو ایوون شووبهه نیووز از

 .صحیح احادیم و اخبار با تعار  جهت از دیگری
 بررسی روایات (الف

که حضرت مهدیاین مستند  نه از نس  امام ، است از نس  امام حسن مجتبی گفتار 
 :استسه حدیم ذی  ، حسین
 در الفتن: حدیم ابن حماد مروزی .4

ثَنَا غَيْددرُ  دداش  حَدد َ ددد  عَدني ابْددني عَي َ ددي بْددني جَعْاَددر  ، وَاحي َ ْ ثَددهُ عَددنْ مُحَ
دنْ حَد َ َ ْ بِي ، عَ

َ
عَدنْ عَددوي ي بْددني أ

ب   بيي ُ ، طَالي
ی الن َ َ الُلَّ عَنْهُ قَالَ: سَم َ ا رَضيي دل نَ سَي ي َْ دهُ  و، الَِْ هي رَجُدلٌ اسْمُ بي

ُْ نْ صُ َسَيَنّْرُُ  مي
 ِْ ُْ ي ي ُِ نَبي الَْلَأ ُ الَْْرْ ، اسْ ئَْ  جَوْرل يُ ا مُ َْ كَ  .(330، 5ق: ج5056، )ابن حماد مروزی ضَ عَدْلَل 

 نق  نمودند.  از طری  وی سنت اه  بسیاری از علمای، علاوه بر ابن حمادرا فوق حدیم  
جهووت مجهووول و مقطوووو   چنوودایوون حوودیم از جهووت سووند مشوووک  اساسووی دارد و از ولوویکن 

 باشد: می
گفتوه ابون حمواد چنود نفور، و ابن عیاش استواسطه بین ابن حماد مروزی ، اول غیور »که بوه 
 از آنان را مشاص نکرده است.یک ولیکن وی نام هی  اند،  بوده« واحد

 چنوود نفوور بووا نووام ابوون عیوواش معووروف شووده انوود: یکووی سوونت اه  بووین محوودثین شوویعه و، دوم
کییر بن عیاش قطان مکنوی  ،دومی عبیدالله بون حسون، (524، 5ق: ج4048، )تفرشی ابوسه  

کوه نوامب ، سومی ابن عیاش سولمی سومرقندی، (22، 45ج :تا[ ، ]بی)خویی به ابوعیاش است
( و چهووارمی احموود بوون محموود 354، 0ق: ج4048، محموود بوون مسووعود بوون محموود بووود )تفرشووی

(. چوون ابوون حموواد 22، 2ج :تووا[ ، ]بیمعووروف بووه ابون عیوواش اسووت )سوبحانی تبریووزی، جووهری
کرده مروزی واسطه بین خود و ابن کدام یک از آنان بوده اسوت. ، عیاش را حذف  معلوم نیست 

 باشد. بدین جهت مجهول می
کلموووه، آنعووولاوه بووور  افوووراد در طوووول ، اسوووت چنووود نفووورکوووه بوووه معنوووای « غیووور واحووود»موووراد از 
، )یعنوی موثلا زیود در عور  هوم نه، (عیاش ابن از وی و بکر از وی، عمرو از زید یعنی)یکدیگرند.

کرده باشند(عمرو و بکر از اب گردد چند نفر در سلسله این  . بدین جهت معلوم مین عیاش روایت 
 یا یک طبقه. ، نه یک نفر، باشند روایت مجهول می
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آمووده و « عموون حدثَووه»کووه بووا لفووظ، واسووطه بووین ابوون عیوواش و محموود بوون جعفوور اسووت، ومسوو
کیست. آمشاص نیست   ن فرد 
که ابن عیاش از او روایت نموده ، بدین جهت کردهکسی  که از ابن عیاش روایت  کسی  در ، و 

 .و هم مقطوو  است این حدیم هم مجهول باشند. بدین لحاع دو طرف مجهول و نامعلوم می
که چنین وضعیتی داشته باشد  نزد فریقین ارزش و اعتبار سندی ندارد. ، حدیثی 

 در السنن:داود ی حدیم اب .5
ونَ بْ  ثُْ  عَنْ هَارُ ي بُفِ دَاوُدَ حُد 

َ
بیي قَيْس  عَنْ شُعَيْبي بْني قَالَ أ

َ
و بْنُ أ رُ ْْ ثَنَا عَ یرَة  قَالَ حَد َ ري ُ ْْ ني ا

سَْ اقَ قَالَ: قَالَ عَ ي ٌ  بیي إي
َ
د  عَنْ أ ن َ ابْنیي  _رضی اللَّ عمه _وَالي قَالَ: إي

َِ ني  َْ هي الَِْ َ  ابْمي وَ نَظَرَ إي
یي ُ 
اهُ الن َ ا سَم َ َْ كَ دٌ  د هَذَا سَي ي هُ فیي وَسَديَنّْرُُ  مي ُ ِْ يُكْد ي

ُْ
دي ي يِ نَبي اسْد ی بي َ ْ د َْ هي رَجُدلٌ يُ بي

ُْ نْ صُد
ددلُأ  الَْرْضَ عَدددْلَل  ََ لَْ دد ص َ كَددرَ قي ددقي ثُم َ ذَ

ُْ هُ فیي الْخَ ُ ددقي وَلََ يُكْدد ي
ُُ ، 533، 0ج :تددا[ ، ]بی)ابددفِداود الْخُ

 (.0696حدي  
سوویاری از سوونن نسووا ی. بنووه در و آمووده در سوونن ترمووذی ایوون حوودیم نووه ، شووایان ذکوور اسووت
کتب حدیثی  کردهنیز محشین   اند. به این امر اشاره 
که شاهد بر این قول  این قوول را از عبودال افر فارسوی در مجموع ، سیوطی در الحاویآن است 

کوورده و ابوون جوووزي در غریووب الحوودیم، ال را ووب ولووی هووی  ، ابوون اثیوور در البدایووة و النهایووة نقوو  
ق: 4050، للفتواوی الحواوی، سویوطی) نمووده اسوتن بوه نقو  از سونن ترموذی و نسوا یای  اشاره
 .(445، 5ج

از نسووو  اموووام حسووون  مهووودی منتظووورکوووه  این مسوووتند اصووولی قوووا لین بوووه، بوووه هووور صوووورت
مقطوو  و مجهوول همین حدیم است. ولویکن ایون حودیم نیوز از جهوت سوند ، است مجتبی

از طریو  هووارون بوون گویوود بورای موون  موی . زیوورا وقتوی ابوووداوداسوت و بوودین جهوت اعتبوواری نودارد
که خوودش از هوارون بون م یوره نشونیده اسوت. ، م یره این حدیم نق  شده مفهومب آن است 

کسوی از هوارون  چنین امری بیانگر ارسال و عدم اتصال سند روایوت بووده ومشواص نیسوت چوه 
که ابواسحاق سبیعی از  بن م یره این روایت را برای ابوداود نق  نموده است. ثانیا ثابت نیست 

کورده باشود. زیورا آن حضورت در سوال  مباشرتاً  منانؤامام امیرم چنین حدیثی را شنیده و نقو  
 هجووری قمووری بووه شووهادت رسووید و ابواسووحاق بنووا بوور نقلووی در شووب شووهادت امیرمؤمنووان 04

و به نقلوی دیگور در  (.524، 8ق: ج4042،   محدث نوری432، 2ق: ج4047، )حا ری مازندرانی
کوووفی   عثمووان بوون عفووان بووه دنیووا آموودسووه سووال مانووده بووه قتوو در  (.005، 5ق: ج4342، )ثقفووی 

صووورت دوم وی در  در صووورت اول شوونیدن حوودیم از آن حضوورت بوورای وی غیوور ممکوون بووود ولووی
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 و سوووالی هشوووت سووواله بوووود. چگونوووه در چنوووین سووون، هفوووت هنگوووام شوووهادت حضووورت علوووی
کورده باشود؟ بودین جهو می نوووی الودین  ت محییتوانست از آن حضورت بلاواسوطه نقو  حودیم 
 گفت:اش  هدربار

يدددد، ورأى عددد  بدددن أبی طالدددب ولم يصدددح لددده سمدددائم ، والمریدددرة بدددن شدددعبَ، وأسدددامَ بدددن ز
 (.39، 3ج :تا[ ، ]بی)نوویم ِ

کووه در سوونن ابووی داود گوواه ابواسووحاق سووبیعی از امیرمؤمنووان، لازم بووه ذکوور اسووت  نقوو   هوور 
کوه وی بلاواسوطه از آن وجود دار بین آن دو واسطهیک یا دو ، کند حدیم می د و حدیثی نیسوت 

کووه ای  مگوور همووین حوودیم. بوودین جهووت واسووطه، حضوورت روایووت نموووده باشوود در بووین بوووده 
کرده ، و چوون آن واسوطه معلووم و مشواص نیسوتانود  ابواسحاق و یا راویان بعودی آن را حوذف 

 ماند. اعتباری برای حدیم نمی
به عنوان  اند. دیم فوق را ضعیف دانستهنیز ح سنت اه  برخی از علمای، جالب توجه است

که از علمای مورد اعتماد وهابیون معاصر استالدین  ناصرشیخ ، نمونه این حدیم را در ، آلبانی 
کرد: این حودیم منقطوع اسوت.  ذی  احادیم ضعیف آورد و علتب را از قول خطابی چنین بیان 

کوورده بوو چووون ابواسووحاق سووبیعی حضوورت علووی ود. ابوووداود نیووز در ایوون را در حوود دیوودن درک 
گفت: از جانب هارون بن م یوره بوه مون حودیم شود. مون گوویم:  )یعنوی شویخ آلبوانی( موی حدیم 

کرده)یعنی شیخ و استاد او( در این که حدیم را برای ابوداود نق   کسی  جوا نوام بورده نشوده  پس 
زوال ابواسوحاق )در اواخور عمورش( دچوار ، است. پوس آن شواص مجهوول اسوت. عولاوه بور ایون

کوه از ابواسوحاق روایوت نمووده عق  شوده بوود. دیگور ایون جوا دیوده  در هوی ، کوه شوعیب بون خالود 
کرده باشد که قب  از زوال عق  وی از او روایت   (.4447، 43ق: ج4045، )آلبانی نشده 
کووه از  در علووت ضووعف حوودیم ، عوولام وهابیووان اسووتأعبدالمحسوون بوون حموود العبوواد البوودر نیووز 

گفت: کوه  این دیم از دو جهوت صودر و ذیو  انقطوا  دارد: از جهوت ذیو  بوه خواطراین حو ابوداود 
که این حدیم را بورای ابووداود روایوت نمووده )نوامب ذکور نشوده(.  وجوود نودارد، شیخ و استادی 

کوه  گفت: بر من حدیم شد. بدین جهت منقطع است. امر ثانی در صدر حودیم اسوت  چون وی 
پوس از جهوت صودر و از جهوت ذیو  انقطوا  دارد.  را درک نکرده بوود. ابواسحاق حضرت علی

 (.53، 084: نوار صوتی تا[ ، ]بیاین سان ثابتی نیست )عبدالمحسن بن حمد
کلمووه، هووا عولاوه بوور همووه ایوون ابنووه »ممکوون اسووت در نقوو  حوودیم تصووحیف شووده باشوود. یعنووی 

کووفی بوه ویوژه در رسوم الاوط ، کتابت شده باشد« ابنه الحسین»به جای ای  در نساه« الحسن
ممکوون اسووت چنووین  هم اند. کووه فاقوود نقطووه بوووده و احادیووم بووا ایوون رسووم الاووط نگووارش شووده
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طرفووداران بنووی الحسوون در عصوور قیووام فرزنوودان عبوودالله بوون حسوون مثنووی بووه طووور عموود چنووین 
نیوز هوا  امکان تصوحیف روایوات توسوط تکفیری، ها علاوه بر اینتصحیفی را مرتکب شده باشند. 

گذشتگان دور از انتظار نیست. برخوی از احوادیثی ، آنان به بهانه تحقی  و تصحیح منابع روایی 
که در فضای  کنند.  کاری می ها دست بعدی حذف و یا در آنهای  است در چاپ بیت اه  را 
هجوووری قموووری( دربووواره حووودیم  883جوووزری شوووافعی)متوفای الدین  شووومس، بوووه عنووووان مثوووال

 گفت: در خصوص جدَ امام مهدی امیرمؤمنان
يَ الِْ  بن عو ِیُدا أوبرندا بده ، ع  ذلك ولمص  أمیر المهمم  ع، والََصح انه من ذ 

قي قراءة عُیه واي  ابی داود شینّما المْمد رحَُ زمانه عُر بن الِْن الر  ... سپس همان  
كرد)جز ی دمكق شاِعی  (.09ق: 5360، را نقل 

که این مطلب را آورده توالیف ، «طالوب ابی یدنا علوی بوناسنی المطالب فی مناقوب سو» کتابی 
هجری قموری در  4350که در سال ، محمد بن محمد جزری دمشقی شافعی استالدین  شمس

چاپاانه امیریه مکه معظمه با هزینه حواج عمور مسویمتی و شویخ احمود مکوی چواپ و نشور یافتوه 
کتاباانه محق  طباطبایی در شهر مقدس قم موجود است. ولویکن بعو دها است و هم اینک در 

کتواف توسوط علوی احمود عبودالعال طهطواوی موورد تحقیو  و  4383در سال  هجری قموری ایون 
گرفت و طب  روال تکفیریوان ابنوه »ایون روایوت را نیوز تصوحیف و بوه جوای ، تصحیح و چاپ قرار 

 «.ابنه الحسن» نگاشت:، «الحسین
کوه هجوری قموری(  738ابون عربی)متوفوایگفتوار ، مورد دیگر  هودیدربواره اموام ماسوت 

که آن حضرت از نس  امام حسین در  بیت اه  ماالفانولیکن ، است نظرش بر این بود 
کتاف وی کلمه رعایتامانتداری را، نساه برداری از  ، «جده الحسین بن علل»نکرده و به جای 

 گونه درآوردند: را بدیناش  هو نوشت« جده الحسن بن علل» اند نوشته
، عددلَل  ظُُال ِیُُهها قْدكال و قد امتلأ ي الْض جور ل و ر  واعُِ أيدنا اللَّ  ن للَّ وُیاَ یخ

سدول رلفِ لم يبق من الدنیا  لَ يفِئم واحد طول اللَّ ذلك الیفِئم حتی يو هذا الخُیاَ من عترة 
جددده الِْددن بددن عددو بددن ، يددفِاطیء اسمدده اسددِ رسددول اللَّ، مددن ولددد ِاطُددَ اللَّ
 (؛318، 1ج :تا[ ]بی ،)ابن عربیطالب يبايع ب  الركن والمقائم... أبِ

کند مارا. همانا برای خدا خلیفه، بدان که خروج می خدای متعالی تأیید  ، کند ای است 
گرفتوه باشود. پوس زموین را از قسوط و عودل سرشوار  در حالی کوه زموین را جوور و سوتم فورا 

گر از دنیا باقی نماند جز یک روز می تا ، کند خدای متعال همان روز را طولانی می، کند. ا
اسوت.  از فرزندان فاطمه زهرا، که از عترت رسول خدا، که بیاید این خلیفه این
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کوه بوا وی  جدش حسن بن علی بن ابوی، است نامب همان نام رسول خدا طالوب 
 گردد... بین رکن و مقام بیعت می

، هجوری قموری( 423که عبدالوهاف بون احمود بون علوی الحنفوی شوعرانی)متوفای  و حال آن
، رسد و از فقها و عرفای عصر خویب بوده و تالیفات فراوان دارد محمد حنفیه می که نسب او به

ایوون ، کوه خلاصوه فتوحوات مکیوة اسوت« الیواقیوت و الجوواهر»در یکوی از تالیفوات خوویب بوه نوام 
کرده است: گونه نق    مطلب ابن عربی را بدین 

جددور ل و ظُُددال  لْددن لَیخددر  حددتی تمددت  الْرض اندده لَبددد مددن وددروج المهدددی ااعُُددفِ و
ل اللَّ تعا  ذلک الیفِئم حتی ، ِیُُهها قْكال و عدلَل  و لفِ لم يْن من الدنیا  لَ يفِئم واحد طو 

جددده ، مددن ولددد ِاطُددَ رضی اللَّ ع ددا   ذلددک الخُیاددَ و هددفِ مددن عتددرة رسددول اللَّيدد
و والده حْن العْْری ابن الإمائم ع  المق )بدالمون( ابدن  طالب ابی الِْ  بن ع  بن

ُددد الددتق )بالتدداء( ابددن الإمددائم عدد  الر ددا ابددن الإمددائم مددفِی الْدداظِ ابددن الإمددائم جعاددر مح
ين العابدين ابن الإمائم الِْ  ابن الإمائم ع   الصادق ابن الإمائم محُد الباقر ابن الإمائم ز

 ؛(126، 6ج :تا[ ، ]بی)شعرانّ هرضی اللَّ عم طالب ابی بن
که زمین را جور و  کند تا این خروج نمی نیست. ولیکن گریزی از خروج مهدی، بدان

گرفته باشد. پس وی زمین را از قسط و عدل سرشار می گور بورای دنیوا  ستم فرا  نماید. ا
که آن خلیفه  تا این، کند همان روز را خدای متعال چنان طولانی می، جز یک روز نباشد

حسوین بون  اسوت. جودَ وی و از اولاد فاطموه زهورا که از عترت رسول خدا، بیاید
فرزند اموام ، فرزند امام علی النقی، است و پدرش حسن عسکری طالب علی بن ابی
کواظم، فرزند امام رضا، محمد تقی فرزنود ، فرزنود اموام جعفور صوادق، فرزند امام موسوی 

 فرزنود اموام علوی بون، فرزنود اموام حسوین، العابودین فرزند امام زیون، امام محمدباقر
 است. طالب ابی

که شعرانی نساه خطی فتوحات مکیه را در دسوت داشوته و آنقاب  توج کوه در  ه است  گونوه 
کرده است.، متن اصلی آن آمده بود  نق  
 توری تووان مووارد فوراوان کم نیست و با جستجوی بیشتر موی سنت اه  از این نمونه در منابع

 پیدا نمود.
کوه در حودیم ابواسوحا هوا دانسوته مووی از ایون نمونوه، بوه هور روی ق سوبیعی تحریوف و یووا شوود 

کوه  هموان، اسوت« جوده الحسوین بون علول بون أبوَ طالوب» تصحیف واقع شده و در اص   ازگونوه 
 آمده است. ابن عربی و حنفی شعرانی(، )مانند جزری شافعیسنت  اه  علمایبرخی 
 در الفوا د: حدیم تمام رازی .3
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يان فِ سمَ أ بدع، أوبر أبفِ عو الِْن بن حبیب ِیهدا  مئتد  و سدت  و و  ما حواج بن الر
بدن عبدداللَّ  عدن،  ما ابن لهیعَ عن أبِ قبیل،  ما الفِلید بن مُِْ، لم أسمع من غیره ماي و

ق لدفِ اسدتقبل بده الجبدال  و بن العاص قال: یخر  رجل مدن ولدد حْدن مدن قبدل المكدر عُر
يقلهد    (.5503 ، 39، 6ق: ج5056، )تمائم رازی ها ِ  تجد ِیها طر

حووودیم ، عبووارت فوووق اولاً کووه  این جهووت سوووند معتبوور نیسووت. بووه جهوووتایوون حوودیم نیووز از 
نسوبت داده نشود و ظواهر آن  و یا به امام معصووم خدا گردد. زیرا به پیامبر محسوف نمی

که سندیت ندارد. ثانیاً  که قول عبدالله بن عمرو بن عاص است  وجود افرادی چوون  دلالت دارد 
هترین دلی  بر عدم وثوق به این حدیم است. زیرا ابن ابن لهیعه و عبدالله بن عمرو بن عاص ب

تضووعیف نمودنوود. ابوون حجوور در فووتح البوواری بووه  سوونت اه  شناسووان لهیعووه را بسوویاری از رجووال
که یکی از راویان آن ابن لهیعه بود در این روایت ابن لهیعه است و گفت: ، مناسبت ذکر حدیثی 

گفووت:  (.544، 7، جبوواریفووتح الق: 4324، او ضووعیف اسووت )ابوون حجوور عسووقلانی در جووای دیگوور 
فوتح ق: 4324، پس مدار این روایت بر ابون لهیعوه اسوت و او ضوعیف اسوت )ابون حجور عسوقلانی

، اسووت )ذهبووی ضووعیف الحوودیم هگفووت: ابوون لهیعوواش  هبووارذهبووی نیووز در (.004، 7، جالبوواری
گفوت: (.24، 3، جسیر اعلام النبلاءق: 4042 در ایون حودیم  یکی از شوارحان سونن ابوی داود نیوز 

عبوودالر وف منوواوی نیووز  (.044، 4ج :تووا[ ، ]بیابوون لهیعووه اسووت و او ضووعیف اسووت )عظوویم آبووادی
، گویم در این روایت ابن لهیعه است و در او ضعف است )مناوی قاهری من میگفت: اش  هدربار
 (.024، 5ق: ج4327

ص در برابور اموام اما عبدالله بن عمرو بن عاص در جن  صفین به مانند پودرش عمورو بون عوا
و در سویاه معاویوة بون ابوی سوفیان قورار داشوت. ابون  طالب ابی علی بنامام مسلمین حضرت 

گفوت: کر در این موورد  ه سویاه میمنودر جنو  صوفین در باوب بون عمورو بون عواص عبودالله  عسا
کر معاوي  (.4857، 4ق: ج4042، بود )ابن عسا

گفت:  همراه پدرش عمرو بون عواص حضوور داشوت و او در فتح شام به ابن اثیر نیز درباره وی 
با پدرش در جن  صفین حضور یافوت چنین  همدر جن  یرموک پرچم پدرش در دست او بود. 

 (.422، 5ق: ج4042، و در باب میمنه سیاه معاویه قرار داشت )ابن اثیر جزری
و در  روزی عبدالله بن عمرو بن عاص با صودای بلنود در مسوجد النبوی، ابن اثیربنابر نق  

أحوب أهو  ارر  إلوی »گفوت: وی اموام حسویندربواره  جمع برخی از صحابه رسول خودا
 رسید و آن حضرت روز بعد به مسوجد النبوی است. این خبر به امام حسین« اه  السماء

کووه موون ای  رفووت و همووان افووراد و عبوودالله بوون عموورو را دیوود و بووه وی فرمووود: عبوودالله آیووا دانسووتی 
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گفوتبهتورین بنوده خودا  گونووه : در روی زمیونم؟ عبودالله بون عموورو  کعبوه هموین  قسوم بوه پرورگوار 
گونه است: فرمود است. امام حسین گر این  که با من و پدرم ، ا پس چه چیزی تو را وا داشت 

، در صووفین بجنگووی؟ سوووگند بووه خوودای متعووال پوودرم بهتوور از موون بوووده اسووت )ابوون اثیوور جووزری
گفتار و رفتار خودبا ای (. امام حسین422، 5ق: ج4042 علاوه بر تووبیخ عبودالله بون عمورو ، ن 

چهووره منافقانووه و مزورانووه وی را نیووز در بووین صووحابه ، بوون عوواص بووه خوواطر حضووور در سوویاه نفوواق
 بر ملا نمود. رسول خدا

کوه وی از  در بسویاری از منوابع تواریای بوه وضووح دانسوته موی سنت اه  از نق  مورخان شوود 
کمان حکومت  کوفوه ؤجا رانه معاویه بوده و در سرکوف معوام  و حا منان و ماالفان معاویه در 

 (.440و  444، 5ق: ج4042، سزایی داشته است )ابن اثیر جزریه و مصر نقب ب
تردیوود روایوت چنووین فوردی ارزش و اعتبوواری نوودارد. ذهبوی در میووزان الاعتودال بعوود از نقوو   بوی

گفت: هذا موقوف. وهو منکر  (.075، 4، جمیزان الاعتدالق: 4385، )ذهبی روایت فوق 
کلمهاست ممکن ، علاوه بر همه این ها تصحیف شده باشود و « ولد حسن»در این حدیم نیز 

که در الفتن مروزی آمده:، بوده« ولد حسین»در اص  گونه  از فرزندان حسین مردی قیوام  همان 
کوه می گر  که ا گیرند کند  کشیده در برابرش قرار  هوا  را منهودم و در بوین آنها  آن، های سربه فلک 

 (.534، 4ق: ج4045، )ابن حماد مروزی کند راهی برای خود پیدا می
کرد: گونه روایت   وی در جای دیگر همین حدیم را از عبدالله بن عمرو بن عاص بدین 

و رضی اللَّ ع ُدا عبداللَّ  شدين عن ابن لهیعَ عن أبِ قبیل عنري  حد ما الفِلید و بدن عُدر
ق و یخر  رجل من :قال اتخذ ِیهدا  مها ولفِ استقبُته الجبال لهد   ولد الِْ  من قبل المكر
 (.669، 5ق: ج5056، )ابن حماد مروزی طرقا

کوه حضورت مهودیبنابراین،  که ادعا شوده دلالوت دارنود  از فرزنودان  هی  یک از احادیثی 
 باشود. بودین جهوت سندشوان صوحیح و یوا حود اقوَ  موثو  نموی، باشود موی امام حسن مجتبی

 ندارند.  (سنت اه  )شیعه و نزد عامه مسلمیناعتباری ارزش و 
ان المهوودی موون ولوود » حوودیم نبووویکووه  این بووا، ن معاصووراوهابیووبرخووی از جالووب توجووه اسووت 

 بووا ایوون حوال بووه خواطر عنوواد و دشوومنی بوا پیووروان مکتووب، داننود را ضووعیف مووی« الحسون بوون علوی
گرفتن با تفکر تقریبی بیت اه   ایون قوول را قوول مشوهور، (سونت اه  یعه و)بین ش و فاصله 
کوه از علموای معوروف وهابیوان اسوت در  العبواد البودردانند. عبدالمحسون بون حمود  می سنت اه 

که از وی پرسید کسی  که مهدی از نسو  حسون اسوت و : پاسخ  شیخ عبدالعزیز بن باز ترجیح داد 
کنو در این گفت: چون حسن بون علوی از خلافوت بوه نفوع معاویوه  گرفوتباره  خداونود تبوارک و ، اره 
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 آیا این مطلب صحیح است؟، تعالی مهدی را در نس  وی قرار داده است
گفووت: گفتووه شوود  سوونت اه  مشووهور نووزد در پاسووخ  کووه وی از فرزنوودان حسوون اسووت.  آن اسووت 

داسووتان وی شووبیه دو فرزنوود ابووراهیم  یعنووی اسووماعی  و اسووحاق اسووت. زیوورا پیووامبران از ذریووه 
از ذریوه اسوماعی  بوود. پوس بقوای شوریعت در  حضرت محمد، پیامبر ما ولی، اسحاق بودند
کوه از نسو  اسوحاق پیامبر خدا گرفته است. یعنوی پیوامبرانی  تعدادشوان زیواد بوود. ، انود  قرار 

از نس  اسماعی  است و ولایت و رسوالت وی توا انتهوای دنیوا اسوتمرار  ولیکن خاتم پیامبران
گونه  یابد. پس دو سبط رسول خدا می خداوند متعال ولایت  اند. یعنی حسن و حسین این 

 یا امارت یا خلافت در آخر الزمان را در نس  حسن قرار داده اسوت. چوون از نسو  اموام حسوین
کوه در اند،  تعداد زیادی به علم و فضای  دیگر مشهور شده به خلاف نس  حسن. پس آن مردی 

کوه ، ن حسون قورار داده و او مهودی اسوت. بلویخدا او را از فرزندا، کند آخرالزمان قیام می حودیثی 
که در آن تصریح شده به و ) ایون حودیم ضوعیف، مهدی از نس  حسن اسوتکه  این خوانده شد 

 :توا[ ، ]بی)عبدالمحسن بن حمداین چنین است!  سنت اه  ولیکن مشهور نزد، است اعتبار( بی
 (.05، 084ج

گفتوار غیور عالمانوه ایوون دو عوالم وهواب  مقابوو  حودیم اموام جعفور صووادق دقیقواً ، یقیواس و 
کوه پرسویده بوود:، است مورا از قوول خودای  پسور رسوول خوداای   که در پاسخ مفضَ  بون عمور 

کووه فرمووود:  گووردان، (52:زخوورف)  عَقِبِووهِ  فِوول باقِیَووةً  کَلِمَووةً  جَعَلَهووا وَ متعووال  گوواه  نِوول  فرمووود:، آ یَعف
مَامَةَ  ِ

قِیَامَةِ  جَعَلَهَا الله  ، بِذَلِكَ الْف مِ الف نِ إِلَی یَوف سَیف ح   .فِل عَقِبِ الف
گرفووت ولووی در فرزنوودان  مفضَوو  دوبوواره پرسووید: چگونووه امامووت در فرزنوودان حسووین قوورار 

که هر دو سبط رسول خدا، قرار نگرفت حسن باشند؟  و سید جوانان بهشت می در حالی 
کو کوه فرمود: همانا موسی و هارون دو پیامبر و فرسوتاده خداینود  ه بورادر یکودیگر بودنود. در حوالی 

گرفت لب هارون قرار  کوه بگویود چورا ، پیامبری در ص  کسی جایز نیست  لب موسی. برای  نه در ص 
کرده است. اماموت نیوز ایون چنوین اسوت کوه خلافتوی از جانوب خودای متعوال اسوت. ، خدا چنین 

لب حسین قورار داده که بگوید چرا خدا آن را در ص  کسی جایز نیست  ولب حسون قورار  برای  و در ص 
که خدا در افعال خود حکیم است. نباید از فع  او پرسیده شود. بلکوه  نداده است. به جهت این

 (.342، 4ق: ج4047، گیرند)صدوق آنان مورد بازخواست قرار می
کوه نک ثابت نمویت نیز از جهت دلالالذکر  احادیم فوق، سندیضعف علاوه بر ، به هر روی نود 
کوه اموام حسوین باشود. زیورا هموان نموی نس  اموام حسویناز  حضرت مهدی جودَ  گونوه 
باشد. زیرا امام  نیز جدَ آن حضرت از طری  مادر می امام حسن مجتبی، است امام مهدی
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از جهوت پودر حسوینی اسوت و از جهوت موادر ، اسوت که جدَ اعولای اموام مهودی محمدباقر
کووه  متعووددی دیووماحاحسوونی. شوواهد بوور ایوون قووول  از نسوو  امووام  هووا امووام مهوودی ر آنداسووت 

گفتگوووی  حسوون و امووام حسووین کووه مقدسووی شووافعی از  معرفووی شووده اسووت. از جملووه روایتووی 
نقو  نموووده اسوت. در باشوی از آن آموده: و از مووا دو  بوا دختوورش فاطموه زهورا پیوامبر خودا

ک اند و آن دو حسن و حسین سبط این امت که سید جوانان بهشتند. سوگند به آن  که مرا اند  سی 
کوه مورا بوه ، فاطموهای   پدرشان از آن دو بهتر است.، به پیامبری بر انگیات سووگند بوه خودایی 

آید. هرگواه دنیوا بوه هورج و مورج برسود و  مهدی این امت می، از حسن و حسین، ح  بر انگیات
کبیور بور صو یر رحوم نکنود راه، ها آشکار فتنه آن زموان در ، ها بسته و برخی بر برخی دیگور تجواوز و 

کسی را بر می گمراهی را بازگشایی و قلوب خدا از نس  آن دو  که دیوارهای  کوه انگیزاند  )بوا  هوایی 
که در اول زمان من آنوان را بوه  همان، آورد به دین آخر الزمان در می، گناه( قف  شده بودند گونه 

ر و سوتم سرشوار شوده کوه از جوو گونوه همان، کند ام. او زمین را از عدل سرشار می این دین درآورده
 .(32، 4ق: ج4044، شافعی مقدسی) ...باشد

که در زیارتای  شاهد دیگرش جمله دختر امام موسی  نامه حضرت فاطمه معصومه است 
که به آن حضرت خطواف موی به روایت امام رضا کاظم گوردد: السَولام علیوکِ یوا بنوت  آمده 

که وی از جانب پدر حسینیالحسن و الحسین.  هایب  ولی از جانب یکی از جده، است در حالی 
 باشد. حسنی می

 تعارض با احادیث صحیحعدم  (ب
کووه دلالووت دارنوود بوور از نسوو  امووام حسوون  امووام مهوودیکووه  این در برابوور احادیووم ضووعیفی 

کوه بوه صوراحت و یوا بوه ، است مجتبی احادیوم متوواتری در منوابع روایوی فوریقین وجوود دارد 
کنود. ایوون دسوته از احادیوم را بوه خوواطر  معرفوی موی اموام حسووین وی را از تبوار، ظهوور و دلالوت

مجهوول و مقطوو  قورار ، مرسو ، تووان در برابور احادیوم ضوعیف قوت سند و صراحت مدلول نمی
که با آن گفت   ها تعار  دارند. اصلا تعارضی در بین نیست. داد و 
 مهودیکوه  این د برکه دلالت دارن سنت اه  شیعه ومنابع موث   احادیماز به چند نمونه 
 :شود اشاره می، باشد می از نس  امام حسین

گفت:، ابان بن ت لب از زراره روایت نمود _  که 
کوووه موووی از اموووام محمووودباقر کوووه حسووون و ، فرموووود: موووا دوازده اموووام هسوووتیم شووونیدم 

، )کلینوووی هسوووتند اماموووان از فرزنووودان حسوووین، از آنهاینووود. پوووس از آن حسوووین
 (.233، 4ق: ج4042
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گفت:_   مفضَ  بن عمر 
تَلووی در آیووه« کلمووات»پرسوویدم: مووراد خوودای متعووال از  از امووام جعفوور صووادق   وَ إِذِ ابف
ه  بِکَلِموات   راهِیمَ رَبَ  کلمواتی  چیسوت؟ اموام جعفور صوادق (450: )بقوره  إِبف فرموود: آن 

که حضرت آدم از پروردگارش دریافت نمود. سیس کلموات( خودا  است  )به وسیله ایون 
کلماتاش  هتوب بوه ، عرضوه داشوت: خودایا، را پذیرفت. حضرت آدم پس از دریافت آن 

کووه توبوووه حوو  محموود و علووی و فاطمووه و حسوون و حسووین را ام  از تووو مسوو لت دارم 
گفوت بوه  که او توبه، را پذیرفتاش  هبیذیری. پس خدا توب پذیر مهربان است. مفض  

کوووووردم: متعوووووال از منظوووووور خووووودای ، پسووووور رسوووووول خوووووداای  آن حضووووورت عووووور  
گردانیود را بوا قوا م چیست؟ فرمود: یعنی دوازده امام« فاتمهنَ »کلمه کوه ، کامو  

ه نفر از آنان از فرزندان حسین  (.342، 4ق: ج4047، )صدوق هستند ن 

کردنسنت  اه  برخی از علمای_   د:)با اختلاف اندک در تعابیر( از حذیفة بن یمان روایت 
كدائن اللَِّذكرنا رسول  وكبما رسول اللَّ ثم قدال: لدفِ لم يبدق مدن الددنیا  لَ ، بما هفِ 
رج ل من ولدي اسمده اسمدي. ِقدائم  هحتی يبع  ِی، ل اللَّ عزوجل ذلك الیفِئميفِئم واحد لكو  

، من أي ولدك  قال: هفِ من ولدي هذا ، سُُان الاارسي رضي اللَّ عمه ِقال: يا رسول اللَّ
، الدددين طبددری محددب؛ 1، 5جق: 5050، )مقدددی شدداِعی و  ددرب بيددده عدد  الِْدد 

 (؛532
داد. سوویس  خوانوود و از رویوودادهای آینووده خبوور مووی بوورای مووا خطبووه مووی پیووامبر خوودا

گر از دنیا جز یوک روز بواقی نمانود توا ، کنود هموان روز را خودا چنوان طوولانی موی، فرمود: ا
که نامب نام من است برانگیاته شود. در ایون هنگوام سولمان ، مردی از فرزندان من 

کوورد:فار کوودام فرزنوود تووو اسووت؟ ، رسووول خووداای  سووی)ر ( برخاسووت و عوور   او از 
 زد. فرمود: او از این فرزند من است. آن حضرت دست خود را روی شانه حسین

کرد ابووا   از اعمبچنین  هم  :روایت 
اه كُا، سید هذا ابنِ  ن: ِقال، الِْ     عو أمیرالمهمم  نظر  اللَّ رسول سم 
 عد  یخدر ، و الَخُدق الُخُدق فِ يكد ه، نبدیِْ باسدِ رجد  صُُبه من اللَّ ینّر و س، سیدا
 (؛650، 5ق: ج5393، )نعُانّ لُ ق... و  ماتَ، الماس من غاَُ ح 
نمود و سیس فرمود: این پسر من آقا  نگاهی به حسین منان حضرت علیؤامیرم
که جدش رسول خدا همان، است ولب او او را آقا نامید. بوه زود گونه  ی موردی از ص 

 کوه نووامب نوام پیووامبر شوما اسووت. در اخولاق و شووما   شوبیه پیووامبر، کنوود قیوام موی
که مردم در غفلت و ح  مرده است  کند. قیام می، است. هنگامی 
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 باشوود و معانوودان مکتوووب اسووواس و فاقوود دلیوو  صووحیح مووی ایوون شووبهه نیووز بووی، بووه هوور روی
گفتووواری را م بیوووت اه  نماینووود. ولوووی علموووا و  طووورح و منتشووور مووویبوووا اغووورا  خاصوووی چنوووین 

 پذیرند. غر )حتی وهابیان معتدل( چنین شبهاتی را نمی دانشمندان بی
 نام پدر رسول خدا هم، نام پدرش عبدالله .3

که نام پدر حضرت مهدی سنت اه  علمای بسیاری ازاعتقاد شیعه و  اموام ، بر این است 
 گوینود: وهابیوان مویو  اناز جملوه سولفی، سونت اه  اسوت. ولوی برخوی دیگور از حسن عسکری

 یعنی عبدالله است.، نام پدر حضرت محمد پدرش هم
 گفت:باره  این به عنوان نمونه ابن تیمیه در

لَ محُدد ، ِالمهدی الذی أوبر به المی ص  اللَّ تعا  عُیه و سُِ اسمه محُد بدن عبدداللَّ
 (.533، 6ق: ج5366، )ابن تیُیهبن الِْن

گفت:محمد رشید ر  ضا در تفسیر المنار 
يَ  ن َ ُ ْ هْلي ال

َ
نْدَ أ يهي عي بي

َ
يِ أ هي وَاسْ وَايَايي فِي اسْمي ي رَ الر  َْ شْ

َ
ن َ أ
َ
دُ بْنُ عَبْدي اللَّي ، أ َ ْ هُ مُحَ ن َ

َ
فِ  ، أ : وَ  َ وَايَد  ي

دُ بْنُ عَبْدي  حْمَ
َ
 (.058، 9ئم: ج5990، )رشید ر ا اللَّأ
گفتار که ادعا شده از  شانمستند  به این مضمون روایوت شوده  رسول خدااحادیثی است 

عثموان بون اسوت. بوه هموین جهوت  نام پودرش نوام پودر مونو  نام مهدی نام من است که، است
کتاف  گفت:« من هو المهدی» محمد الامیس در 

كر المهدي لقد  ب  عن المبي ك یرة ذ فم ا ما أورجه الإمائم أبفِ داود عدن ، فِ أحادي  
ل اللَّ ذلك الیفِئم حتی يبع  ، بق من الدنیا  لَ يفِئم واحدأنه قال: لفِ لم ي رسول اللَّ لكو 

 ،)نیس یملأ  الْرض عدلَ، و اسِ أبيه اسِ أبِ، يفِاطيء اسمه اسمي، ِیه رج  من أهل بي 
 (.5تا:  بی

گیرند گر این دسته از روایات ادعایی در ترازوی نقد منصفانه قرار  کوذف بوودن ، ا بوی پوایگی و 
 ترین روایات ادعایی عبارتند از : واهد شد. مهمها بر همگان روشن خ آن
 ابن جوزی در عل  المتناهیة: .4

يدفِاطي ، بيد  یمُك الماس رجدل مدن اهدل بن مْعفِد قال: قال رسول اللَّعبداللَّ  عن
كُدا مُئد  ظُُدا و جدورا، و اسِ ابيه اسِ ابِ، اسمه اسمي )ابدن  یمدلأ  الَرض عددلَ و قْدكا 
 (.811، 6ق: ج5005، جوزی

 بن حماد مروزی در الفتن:ا .5
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یدُ  ثَنَا الْفَِل  ينُ ، حَد َ شْدي ََ ، وَ ري یعَ اد  ، عَني ابْني لَهي یلَ بْني عَب َ سْرَائي ا ي ، عَنْ إي
ون  الْقَدد َ ُْ عَدنْ ، عَنْ مَيْ

اَيْلي 
بِي الك ُ

َ
َ الُلَّ عَنْهُ ، أ ن َ رَسُولَ اللَّي ، رَضيي

َ
ي أ هُ اسْمي ي ُ اسْمُ دي ْْ َ ْْ ُِ وَ اسْد، قَالَ: َ  يدهي اسْد بي

َ
ُِ أ

بِي 
َ
 (.328، 5ق: ج5056، )ابن حماد مروزی أ

گفت: ابن حماد .3  در روایت دیگر 
اني  َْ یَى بْنُ الْيَ ثَنَا یَحْ

ي ي سُاْيَانَ ، حَد َ وْ ي
ِ  ، عَني ال  َ د دَةُ عَنْ عَاصي دل  ، وَ زَائي بِي وَائي

َ
ر   ، عَدنْ أ ، عَدنْ زي

اللَّي  بيي ي ، عَنْ عَبْدي
دي قَدالَ: عَني الن َ دهُ اسْمي ئُ اسْمُ ي ُ يُدفَِاطي ددي ْْ َ ْْ بِي ، ا

َ
َِ أ يدهي اسْد بي

َ
ُِ أ )ابدن  وَ اسْد

 (.323، 5ق: ج5056، حماد مروزی
تصوریح نشووده و تنهووا بوه ایوون مطلووب  در ایون دسووته از روایوات بووه نووام پودر حضوورت مهوودی

که نام وی همانند نام پدر رسول خدا  تصوریح شوده بوهدیگور اسوت. اموا در برخوی  اشاره شده 
کرده، نام پدرش عبدالله است. از باف نمونهکه  این که ابن حجر هیتمی نق    :روایتی 

، قال: المهدي اسمه محُد بدن عبدد اللَّ، و أور  ابن المبارك عن ابن عباس رضي اللَّ ع ُا
كرب،  بعَ مكرب بحُرة كل  كل جور، يار  اللَّ به عن هذه الْمَ  ثم يو ، و يصرف بعدله 
ا عكدر رجدد  سدتَ مدن ولدد الِْدن و نْددَ مدن ولدد الِْد  و مودر مددن الْمدر مدن بعدده ا مد

 (.239، 6، ج: الصفِاعق الم رق5993َ، )ابن حور هیتُی ثم یمفِي ِیاْد الزمان، غیرهِ

رسی  وایاتبر  ر
کوه مسوند موی بووده و آنمرسو  الوذکر  روایوات فووقتعدادی از   در سلسوله راویوان، باشوند تعوداد 

که نزد رجالیافرادی چون زا ده و ی ها آن شویعه  ناا رِشدین بن سعد مهری و یا هر دو وجود دارند 
 باشند. ضعیف و غیرقاب  اعتنا می سنت اه  و

گفت:تهذیب الکمال  مزَی در، به عنوان نمونه  از قول احمد بن حنب  
ِفِ قه هیثم بن وارجَ وكدان  .رشدين بن سعد لیس يبالي عن من  وى لْمه رجل صالح

قدال حدرب بدن  ثم قدال لدیس بده بدأس فِ أحاديد  الرقداق وعبدداللَّ  بدفِفِ الموُس ِتبِْ أ
 (؛5955ردي  ، 595، 9ق: ج5000، )مزیِضعاه، سأل  احمد بن حمبل عمه : سماعیل

ولویکن مورد صوالحی بوود. ، رشدین بن سعد در نق  روایات از دیگوران مبوالاتی نداشوت
که ا بوعبدالله)احمد بن حنب ( هیثم بن خارجه وی را توثی  نمود و او در مجلسی بود 

گفت باکی به او در احادیم ضعیف نیست. حرف بن  که او را دید( تبسم نمود و  )وقتی 
گفت از ابن حنب  درباره وی پرسیدم. ابن حنب  وی را تضعیف نمود.   اسماعی  

کرد، درباره ابن لهیعهچنین  هم گفته بوود:، قول یحیی بن معین را نق    لا یکتوب حدیثوه که 
 شود. نمی )به خاطر ضعفب( نوشته   حدیم وی(4444 ردیف، 444، 4ق: ج4044 ،)مزی
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 گفتووار احموود بوون حنبوو  را نقوو  و سوویس نظوور تعووداد دیگوور از علمووایابوون حجوور عسووقلانی نیووز  
تهوذیب ق: 4045، )ابون حجور عسوقلانی در تضعیف رشدین و ابن لهیعوه را بیوان نموود سنت اه 

 (.504، 3، جالتهذیب
گفت:، یعهاز بین علمای ش  علی بن عیسی اربلی درباره زا ده 

يادتده  يد فِ الْحادي  ِفِجب المصدیر    أنده مدن ز كان يز و أما الجُهور ِقد نقُفِا أن زائدة 
واياي  (.030، 3ق: ج5003، )ا ب  لیْون جمعا ب  الْقفِال و الر

که از عبدالله بن عباس نق  شدهاما  محسووف حودیم ، اسوتمرسو  کوه  آن عولاوه بور، روایتی 
کووه از آن دانسووته  شووود. زیوورا اشوواره بووه قووول رسووول خوودا نمووی کیوور چیووزی  در آن نشووده و حوود ا
که عبدالله بن عباس چنین ، شود می  گفته است.مطلبی این است 

گونووه ماننوود علمووای شوویعه ، سوونت اه  از علمووای تعووداد قابوو  توووجهی بوودین جهووت  بووه ایوون 
را فرزنوود  حضورت مهودی، احادیووم صوحیح احادیوم ضوعیف اعتنوایی ننموووده و بوا اسوتناد بوه

 اند. دانسته امام حسن عسکری

 امکان تصحیف
هوا بسویار جودی  کواری و تصوحیف آن بحوم دسوت، علاوه بر ضعف سوندی روایوات فووق الوذکر

کووه راویوواناسووت. چووون غالووب  بووه خصوووص منووابع روایووی اصوولی آنووان نقوو  سوونت،  اه  احووادیثی 
. تنهووا جملووه قبوو  آن وجووود دارد. هووا نیامووده اسووت در آن «و اسووم ابیووه اسووم ابووی»جملووهانوود،  کرده

 یعنی: یواطی اسمه اسمی.
کرد:، به عنوان نمونه  احمد بن حنب  در مسند خویب روایت 

ر   عَنْ  ٌِ عَنْ زي ثَنَا عَاصي
ََ حَد َ ثَنَا سُاْيَانُ بْنُ عُيَيْنَ بيي ي عبداللَّ  حَد َ

َُ عَنْ الن َ اعَ َ ْ : لََ تَقُفِئُم ال
يحَتی َ يَ  هُ اسْمي ئُ اسْمُ هْلي بَيْ ي يُفَِاطي

َ
نْ أ َ رَجُلٌ مي   ، 061، 3ق: ج5065، )ابن حمبل شیبانّوي

3390.) 
کرد:  احمد در حدیم دیگر روایت 

ر   عَنْ  ٌِ عَنْ زي ثَنِي عَاصي
یَى عَنْ سُاْيَانَ حَد َ ثَنَا یَحْ بيي ي عبداللَّ  حَد َ

قَالَ: لََ تَدذْهَبُ  عَنْ الن َ
وْ 
َ
نْيَا أ دي الد ُ دهُ اسْمي ئُ اسْمُ هْدلي بَيْد ي يُدفَِاطي

َ
نْ أ كَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مي يُ نْيَا حَتی َ لَْ )ابدن  لََ تَنْقَضِي الد ُ

 (.3890،  061، 8ق: ج5065، حمبل شیبانّ
گفت:  وی در روایت دیگر 

وُفِد  عَنْ  بِي الن َ
َ
يِ بْني أ سي ُ عَنْ عَاصي يِ نَا رُ بْنُ عُبَيْد  الك َ َْ ثَنَا عُ ي بْني حُبَيْش  عَدنْ  حَد َ ر  عبدداللَّ  زي
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دنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّي  كَ الْعَدرَبَ رَجُدلٌ مي يُ هْرُ حَتی َ لَْ ائُم وَ لََ يَذْهَبُ الد َ ي َ
: لََ تَنْقَضِي الَْْ

ي هُ اسْمي ئُ اسْمُ هْلي بَيْ ي يُفَِاطي
َ
 (.0010،  89، 9ق: ج5065، )ابن حمبل شیبانّ أ

 گفت:باره  این دقت داشت و درت احمد حنب  اوایرنیز به مقدسی شافعی 
ولم يذكر اسِ أبيه أسِ ، وقال رج ل منِ، فِ مْمده، وأورجه الإمائم أحمد بن حمبل الكیبانِ

 (.90، 5ق: ج5050، )مقدی شاِعیأبِ
 گونه روایت شده: در سنن ابی داود نیز بدین

ي ي سُاْيَانَ  وْ لََ » وَ قَالَ فیي حَدي
َ
هْدلي  لََ تَذْهَبُ أ

َ
دنْ أ كَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مي يُ نْيَا حَتی َ لَْ تَنْقَضي الد ُ

ی، بَيْتیي  هُ اسْمي ئُ اسْمُ  (.0680،  533، 0ج :تا[ ، ]بی)ابفِداود «يُفَِاطي

کرد:  تِرمذی نیز در سنن خود روایت 
فی  ُ قَالَ حَد َ  فِ

ُْ د  الْقُرَشیي ُ الْ َ ْ سْبَاطي بْني مُحَ
َ
ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أ ى ُ حَد َ دوْري

ثَنَا سُداْيَانُ ال  َ بیي حَد َ
َ
ثَنیي أ

ر   عَنْ  ََ عَنْ زي دَلَ يِ بْني بَِْ نْيَا حَدتی َ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّي عبداللَّ  عَنْ عَاصي : لََ تَدذْهَبُ الدد ُ
ی هُ اسْمي ئُ اسْمُ هْلي بَيْتیي يُفَِاطي

َ
نْ أ كَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مي يُ  (.6390،  009، 8ج :تا[ ، ]بی)ترمذیلَْ

گفت:  وی در روایت دیگر 
ََ عَدنْ عَ  ثَنَا سُداْيَانُ بْدنُ عُيَيْنَد ارُ حَد َ اري الْعَك َ ب َ اري بْنُ الْعََ ءي بْني عَبْدي الْجَ ب َ ثَنَا عَبْدُ الْجَ

ِ  حَد َ د اصي
ر   عَنْ  یي ي عبداللَّ  عَنْ زي

ئُ ا عَني الن َ هْلي بَيْتیي يُفَِاطي
َ
نْ أ یقَالَ: يَ ي رَجُلٌ مي هُ اسْمي ، )ترمذی سْمُ

 .(6391،  010، 8ج
 :هدمآبزاز نیز در مسند 

د   َ ْ سْبَاطَ بْني مُحَ
َ
ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أ بِي ، وَحَد َ

َ
ثَنِي أ

ِ  ، عَنْ سُداْيَانَ ، قَالَ: حَد َ د ر   ، عَدنْ عَاصي ، عَدنْ زي
بيي ي ، عَنْ عَبْدي اللَّ

نْيَا حَتی َ ، عَني الن َ هْلي بَيْ ي  قَالَ: لََ تَذْهَبُ الد ُ
َ
نْ أ كَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مي يُ لَْ

ي هُ اسْمي ئُ اسْمُ  (.5800،  056، 6ئم: ج6009، )بزاز يُفَِاطي
 خطیب ب دادی نیز روایت نمود:
: لَ تمقضد الدددنیا أو لَ تددذهب قدال: قددال رسددول اللَّعبددداللَّ  عدن عاصددِ عدن زر  عددن

، 388، 0ج :تا[ ، ]بیب بردادی)وكی بي  يفِاطئ اسمه اسمی الدنیا حتی يو رجل من أهل
 6636.) 

کورده بوود  که یکی از آن احادیوم قبلوی را نقو   گونوه  در حودیم دیگور بودین، ابن حماد مروزی 
 روایت نمود:

یدددُ  ثَنَا الْفَِل  ددع  ، حَددد َ يِ بِي رَا
َ
َ الُلَّ عَنْددهُ عَددني ، عَددنْ أ ي ي رَضيي دددْ ي

ید  الْخُ بِي سَددعي
َ
ثَددهُ عَددنْ أ ددنْ حَد َ َ ْ عَ
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بيي ي 
ي الن َ ي ي اسْمي دي ْْ َ

ْْ ُِ ا  (.328، 5ق: ج5056، )ابن حماد مروزی قَالَ: اسْ
کرده بود:  وی پیب از این نیز روایت 

 ََ ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَ ِ  ، حَد َ ر   ، عَنْ عَاصي اللَّي ، عَنْ زي بيي ي ، عَنْ عَبْدي
ئُ  عَني الن َ ي ُ يُفَِاطي دي ْْ َ ْْ قَالَ: ا

ي هُ اسْمي بي ، اسْمُ
َ
ُِ أ يهي وَ اسْ بي

َ
َِ أ ة  لََ يَذْكُرُ اسْ عْتُهُ غَيْرَ مَر َ . وَسَمي بِي

َ
َِ أ ، 5، ج)ابن حماد مروزی يهي اسْ

323.) 
 سیوطی نیز روایت نمود:
كدر: ِد  يُقداه أن رسدول اللَّ، عن الِْن ق بيتد اهل ذ ه حدتی يبعد  اللَّ رايدَ مدن المكدر
كداسمیحدتی يدأتفِا رجد ، و مدن ودذلها وذلده، من نصدرها نصدره اللَّ، سفِداء فِنده ،  اسمده  ِیفِل 
 (.531، العرف الوردی فی اوبار المهدیتا:  بی ،)سیفِطی ِیؤيده اللَّ و يمصره، أمرهِ

ایون ، برخوی از راویوان روایوت رسوول خوداگفتوه شوود کوه دارد هی  استبعادی نوبنابراین، 
نووام رسووول  چووون نووام مهوودیکووه  این تصووور هجملووه)و اسووم ابیووه اسووم ابووی( را بووه عموود و یووا بوو

کرده، اسووت خودا کووه رسووول خوودا انود. پووس نووام پودرش بایوود عبوودالله باشوود ذکوور   در حووالی 
چنووین چیووزی نفرموووده بووود و ایوون از اسوواس درور و بووه آن حضوورت نسووبت داده شووده اسووت. بووه 

کرده سوونت اه  همووین جهووت برخووی از علمووای در منووابع روایووی ای  کووه چنووین افووزودهانوود  تصووریح 
  اند. مانند زا ده بر حدیم نبوی افزوده، را برخی از راویان میانیاصلی آنان وجود ندارد و آن 

کشف ال مة به نق  از  گنجی شافعی در اینصاحب  گفت: حافظ   باره 
كر الترمدذي الِددي  فِ جامعده و لم يدذكر كدره أبدفِ داود فِ « و اسدِ أبيده اسدِ أبِ»و قد ذ و ذ
َ الْوبار  واياي الِااظ و الثقاي من نقُ و اسِ »و الذي  وي ، ِقط« ياسمه اسم»معظِ  

يد فِ الِدي « أبيه اسِ أبِ  (.030، 3ق: ج5003، )ا ب  ِهفِ زائدة و هفِ يز
کرد_  عیم اصفهانی نیز به این مطلب تصریح  کتافه، ابون  کیر  های حفَاع حودیم ایون  که در ا
، ابوداودمث  ، وجود ندارد. سیس به نق  از شافعی نام برخی از آنان )و اسم أبیه اسم أبَ(جمله
که آنان تنها جمله اول)یعنی اسمه اسمی، ترمذی کردند  و اند  را آورده« بیهقی و ابوعمردانی ذکر 

تردیوود ایوون دسووته از حافظووان حوودیم  جملووه دوم)یعنووی اسووم ابیووه اسووم ابووی( را ذکوور نکردنوود. بووی
که از طری  عاصوم بون ابوی نجوود روایوت شوده بوود  اطولا  نبودنود. هموین بوی، نسبت به حدیثی 

کووه بووه اعتقوواد آنووان عیم  باشوود نمووی اضووافه شوودن جملووه دوم صووحیح، مطلووب دلالووت دارد  )ابووون 
 (.4، 2تا: ج ، بیاصفهانی

گاتار اين عده از عُُای كه جمُه می به دس  سم  اهل از  از « و اسِ ابيه اسدِ ابی» ميد 
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وده ويج مهددوي، يْی از راويان حددي  نبدویهای  اِز كده در صددد تدر    يعدنی زائدده بدفِده 
وُیاده ، محُد بن عبداللَّ بن حْن مثنی و يا مهدوي  محُد)مهدی( بدن ممصدور دواندق

 عبای بفِده اس .
کورده باشوند. بوه ، علاوه بر آن که حدیم نبوی را م رضان به نحو دیگر تصوحیف  امکان دارد 
که  یعنوی نوام «. یوواطی اسومه اسومی و اسوم ابیوه اسوم ابنوی»گونه بوده در اص  بدیناین صورت 

کوه بوا نووام ، حسون بون علوی اسوت نوام مون اسوت و نوام پودرش نوام پسورم اسوت. مورادش امواموی 
 ولووی بعوودها یووک حوورف کنود. مطابقووت پیوودا مووی بوون علوی النقووی حضورت امووام حسوون عسووکری

کرده« ابی»، «ابنی»حذف و به جای)نون( را   اند. نق  
کوه نوام پودر با شیعه در این مس له اتفاق ن سنت اه  تعدادی از علمای، به هر روی ظور دارنود 
نه شاص موهومی به نام عبدالله. از جملوه ، است امام حسن عسکری، حضرت مهدی
 گفت:باره  این درشعرانی حنفی 

ک يترقب وروج المهدی تا:  ، بی)شعرانّ و هفِ من اولَد الَمائم حْن العْْری ِهما
 (.126، 6ج

کوه قا لنوود آن حضورت فرزنوود را  سوونت اه  قنودوزی در ینووابیع المووده اقوووال علموایچنوین  هم
گفت جمع، است امام حسن عسکری  :آوری و نق  نمود و در مطلع سان خود 

البدداب الْددادس والثُددانون فِ  يددراد أقددفِال ممددن صددرو مددن عُُدداء الِددروف والم ددد   أن 
، حدددمی )قمددددوزی ...المهددددي المفِعدددفِد ولدددد الَمدددائم الِْدددن العْدددْري )رضي اللَّ ع ُدددا(

 .(308، 3ق: ج5052
کرد.  سیس اسامی تعدادی از آنان را ذکر 

 گیری نتیجه
که برخی از م ها را مسوتند بوه اخبوار و  مطرح و آن نَسب حضرت مهدی  رضان درشبهاتی 

بوورای هووی  یووک از ای  کننووده پایووه و سوواختگی اسووت و دلیوو  قووانع جملگووی بوویانوود،  احادیووم نموده
که ادعا شده از رسول خ آن در ایون  و یوا برخوی از ا موه اطهوار داها وجود ندارد و احادیثی 

هووا  کووه برخووی از راویووان بووه عموود و یووا بووه اشووتباه در آناند  احادیووم موضوووعه، رابطووه وجووود دارد
 اند. نسبت داده و به معصوم به وجود آوردهبرده و ت ییراتی  دست

 بوروجوود دارد  و ا موه اطهوار بی تردید احادیم صحیح و متواتر فراوانی از رسوول خودا
و فرزنود اموام حسون  و از اولاد اموام حسوین از نسو  فاطموه زهورا حضرت مهدیکه  این
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نیوز بوه آن اعتقواد دارنود. ولویکن بوا  سنت اه  برخی از، است و علاوه بر اجما  شیعه عسکری
ایجاد تفرقه و تشتت بین به خاطر وحدت اسلامی از ماالفان ای  شود عده این حال مشاهده می

بوه چنوین شوبهاتی دامون زده و نظورات ، در عالم اسولامای  های فرقه تشدید درگیریمسلمانان و 
که بطلانشان مبرهن است. میای  خویب را مستند به احادیم موضوعه تفرقه افکنانه  نمایند 

که دامن زنندگان به چنین شبهاتی و  بیت اه  افرادی ماالف مکتب، حقیقت آن است 
کونب خوود را از راه ایجواد شوبهاتی از ایون ، باشوند مویماالف تقریوب بوین موذاهب اسولامی  کوه وا

 نمایند. ابراز می، دست
کوه مهودویت  در ظاهر وانمود موی، بینند آنان چون مهدویت را با عقاید خود در تضاد می کننود 

که مهدی فاطمه ظهور می ولی در باطن آن ، کند( را قبول دارند)چون به تواتر برایشان ثابت شد 
ایون بوه عوالم کنند توا موانع اقبوال مسولمانان و غیور مسولمانان  هه و فتنه انگیزی میقدر ایجاد شب

گ کننود، و از این طری  ردنداص  دینی امید آفرین  گردونه خوارج  هموان . مذهب رقیب خود را از 
که  در عصور خوویب بوا شویعیان و اعتقواد آنوان بوه مهودویت ه یوابون تیم، تکفیریان پیشوایکاری 

 گفت: اج السنةدر منهنمود و  می
 الذی لَ يصح الَیمان الَ  به. الدين  ان هذا من أوبار الْحاد ِْی  يثب  به اصل

کتاف اظهار داشت:  وی در جای دیگر این 
كان مفِجفِدا معُفِما ْان الفِاجدب فی حْدِ اللَّ الثابد  بدمص القدرمن و الْدمَ و ل، و هذا لفِ 

  الَجمائم.
که متوجه شد احادیم مهدویت متواتر و غ درصدد توجیه آن برآمد ، باشد یرقاب  انکار میبعد 

گفت:  و 
لَ محُدد بدن الِْدن. و قدد  وی ، اسمه محُد بن عبدداللَّ ِالمهدی الذی أوبر به المی

 لَ من ولد الِْ  بن ع . ، عن ع  رضی اللَّ عمه أنه قال هفِ من ولد الِْن بن ع 
یور مسولمانان بوه مسو له مهودویت مانع اقبوال مسولمانان و غهایی  تردید چنین تشبم ولی بی

کوه حضورت مهودی نمی کنود و  روزی بوه مشوی ت و امور الهوی ظهوور و قیوام موی گردد و این فکر 
گیری است و امیدی توازه، نماید دنیا را سرشار از عدالت می بوه محروموان ای  در حال توسعه و فرا

ح  خیلوی دور نیسوت. إِنََ مَوف ، باشد و آن زمان دیدگان عالم می و ستم وبف سَ الصَ   لَویف
َ
ح  أ وبف م  الصَ  عِودَه 

.  بِقَرِیب 
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 اول.، ریا  -عربستان سعودی، مکتبة الرشد، جلد 5، السلفی
کوفی _ حسینی ارموی الدین  محق : سید جلال، الغاراتق(، 4342)، ابراهیم بن محمد، ثقفی 

 تهران. -ایران، انتشارات انجمن آثار ملی، جلد 5، محدث
سدنی المطالدب فدی مناقدب اق(، 4350)، بون محمود محمودالدین  شومس، جزری دمشقی شافعی _

  اول.، مکه معظمه -عربستان سعودی، امیریه، جلد 4، طالب ابی س دتا علی بن
فرهندگ فقده مطدابق ق(، 4057)، سید محمود هاشمی، جمعی از پژوهشگران زیر نظر شاهرودى _

 -قم ، بیت مؤسسه دا رة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اه ، جلد 3، بیت مذهب اه 
 اول.، ایران

 در یك جلد.، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامیتا(،  ، )بیمحمد ابراهیم، جناتی شاهرودى _
دار العلوم ، جلد 7، تاج اللغة و صیاح العربیة -الصیاح ق(، 4044)، اسماعی  بن حماد، جوهرى _

 اول.، لبنان -بیروت ، للملایین
، جلوود 2، منتهددی المقددال فددی ایددوال الرجددالق(، 4047)، محموود بوون اسووماعی ، حووا ری مازنوودرانی _

 اول.، قم -ایران، البیت مؤسسة آل
کم نیشابوری _ محقو : مصوطفی ، الممتدرک علی الصدی ی نق(، 4044)، محمد بن عبدالله، حا

 اول.، بیروت -لبنان، دارالکتب العلمیة، جلد 0، عبدالقادر عطا
 -لبنووان، دارالکتوب العلمیووة، جلوود 40، دادتداری  بغدتووا(،  ، )بیاحمود بوون علوی، خطیوب ب وودادی _

 پایگاه المکتبة الشاملة.، بیروت
 پایگاه المکتبة الشاملة.، جلد 4، من هو المهدیتا(،  ، )بیعثمان بن محمد، خمیس _
 جلد. 50، معسم رجال الیدیث و تفص   طبقات الرجالتا(،  ، )بیسیدابو القاسم موسوى، خویی _
نسواه خطوی در برناموه جواموع ، الثداتی مدن الافدرادم(، 5440)، علوی بون عمور ب ودادی، دارقطنی _

 اول.، جلد 4، الکلم پایگاه الشبکة الاسلامیة
 پایگاه المکتبة الشاملة.، جلد 25، تاری  الاسلامتا(،  ، )بیمحمدبن احمد، ذهبی _
، جلووود 52، محقووو : شوووعیب الارنووواؤوب، الندددبلایسدددَ ر أعدددلام ق(، 4042)وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ،  _

 سوم.، بیروت -لبنان، مؤسسة الرسالة
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، جلوود 0، محقو : علوی محموود البجواوی، م دزان الاعتدددالق(، 4385)، محمود بوون احمود، ذهبوی _
 اول.، بیروت -لبنان، دارالمعرفة للطباعة

، جلوود 45، لمنددار(تفمدد ر القددرآن الیك مدتفمدد ر ام(، 4444)، محموود رشووید بوون علووی رضووا، رشووید رضووا _
 الهی ة المصریة العامة للکتاف.

مجلوووه رواق ، و پاسددد  بددده دو شدددبهه تبارشناسدددی یضدددرت مهددددی، (4385عزالووودین )رضوووانژاد،  _
 52، 54شماره ، اندیشه

قم ، مؤسسه امام صادق، جلد 42، موسوعة طبقات الفقهای، جعفرتا(،  ، )بیسبحانی تبریزى _
 اول.، ایران -
، جلووود 5، لوامدددع الاتدددوار البه دددة و سدددواطع الاسدددرار الاثریدددةق(، 4045)، مووودمحمووود بووون اح، سوووفارینی _

 دوم.، دمش  -سوریه، الاافقین
دارالفکور ، جلود 5، الیداوی للفتداویق(، 4050)، عبودالرحمن بون ابوی بکورالودین  جلال، سیوطی _

 بیروت. -لبنان، للطباعة و النشر
محقو : ، لعرف  الوردی فی اخبار المهدیاتا(،  ، )بیعبدالرحمن بن ابی بکرالدین  جلال، سیوطی _

 پایگاه المکتبة الشاملة.، جلد 4، ابوعلی البیضاوی
محقوو : حموودی ، تدداری  الالفددایق(، 4052)، عبوودالرحمن بوون ابووی بکوورالوودین  جلال، سوویوطی _

 اول.، مکتبة نزار مصطفی الباز، جلد 4، الدمرداش
، داراحیوواء التووراث العربووی، جلوود 4، اهرال واق ددت و السددوتووا(،  ، )بیعبوودالوهاف بوون احموود، شووعرانی _

 بیروت. -لبنان
جماعة المدرسین فل الحوزة ، جلد5، الاصالق(، 4047)، ابن بابویه محمد بن علی، صدوق _

 پنجم.، قم -ایران  -مؤسسة النشر الْسلامل ، العلمیة بقم
 اول.، ایران -قم ، دار الثقافة، جلد 4، الأماليق(، 4040)، محمد بن حسن، طوسی _
پایگووواه الشوووبکة ، درس صووووتی 248، شدددرح سدددنن ابدددی داودتوووا(،  ، )بیعبدالمحسووون بووون حمووود _

 الاسلامیة.
پایگواه ، جلد 40، عون المعبود فی شرح سنن ابدی داودتا(،  ، )بیمحمد شمس الح ، عظیم آبادی _

 المکتبة الشاملة.
کو،  4345تیر  5مصاحبه در تاریخ ، وبسایت ابنا، سید عبدالله، فاطمی نیا _ کر. به  شب علی شا

 ttp://fa.abna50.com/035472/print.htmlنشانی: 
محقو : سوید علوی ، ینابیع المدود  لدذوی القربدیق(، 4047)، سلیمان بن ابراهبم، قندوزی حنفی _
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 اول.، قم -ایران، دارالاسوة، جلد 3، جمال اشرف الحسینی
، ار الکتووب الْسوولامیةد، جلوود 8، امسددلام ة( -الكدافي دط ق(، 4042)، محموود بوون یعقوووف، کلینوی _

 چهارم.، ایران -تهران 
، ذخدددا ر العقبدددی فدددی مناقدددب ذوی القربدددیق(، 4327)، احمووود بووون عبووودالله، طبوووریالووودین  محب _

 قاهره. -مصر، دارالکتاف المصریة
، البیووت مؤسسووة آل، جلوود 4، خاتمددة الممددتدرکق(، 4042)، میوورزا حسووین، محوودث نوووری _

 اول.
، قواهره _مصور ، دارالمعوارف، یوک جلود، لی المنة المیمدیةاضوای عق(، 4322)، محمود ابوریه _

 ششم.
، جلوود 32، محقوو : بشووار عووواد معووروف، تهددذیب الكمددالق(، 4044)، یوسووف بوون زکووی، مووزی _

 اول.، بیروت -لبنان، مؤسسة الرسالة
محقو : مهیوب بون ، عقدد الددرر فدی اخبدار المنتظدرق(، 4044)، یوسف بن یحیی، مقدسی شافعی _

 دوم.، زرقاء -اردن، منارال، جلد 4، صالح
 7، ف   القدیر فی شدرح السدامع الصدغ رق(، 4327)، عبدالر وف بن تاج العارفین، مناوی قاهری _

 اول.، قاهره -مصر، التجاریة الکبری، جلد
کننددده بددر ، (4347)، فرشوواد و مجیوود معووارف، منووا ی _ بررسددی سددندی فقدده الیدددیثی ایادیددث دلالددت 

 452، 03شماره ، مجله مشرق موعود، عبدالمطلب به عباس بن اتتماب مهدی موعود
کبوور غفوواری محقوو : علووی، الغ بددةق(، 4342)، محموود بوون ابووراهیم، نعمووانی _ ، صوودوق، جلوود 4، ا

 تهران. -ایران
، محقو : مصوطفی عبودالقادر، تهذیب الاسمای و اللغاتتا(،  ، )بیبن شرفالدین  محیی، نووی _

 پایگاه المکتبة الشاملة.، جلد 5
 




